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لوطى گرى در عصر قاجار
نادره جلالى1

مقدمه 
با كندو   كاوى در منابع تاريخى، چنين پيداست كه  در تاريخ دوران اسلامى ايران اطلاعات زيادى دربارة 
لوطيان و نقش آنان در جامعه - كه خود تاريخى بس طولانى را در بر مى گيرد-  در دست نيست و آن مقدار 
ــت؛ از اين رو،كار تحقيق و پژوهش در اين باره با دشوارى ها و  ــوش اس اطلاعات موجود نيز پراكنده و مغش
ــكلاتى همراه است.  محققانى چون لمبتون، ميگود2،آراسته، ويلم فلور و على بلوكباشى، مطالبى دربارة  مش
ــت. ــته اند، اما مى توان گفت هنوز تحقيق جامعى دربارة اين گروه اجتماعى صورت نگرفته اس لوطيان نوش
ــت، فرهنگ پهلوانى، عيارى و لوطى گرى در ايران، ريشة ديرينه دارد. از آنجا كه وجوهات  ــلم اس آنچه مس
مشتركى بين لوطيان، پهلوانان، عياران و اهل فتوت به چشم مى خورد، اين مقاله ابتدا نگاهى گذرا به سنت 
ــى و اجتماعى آنان و آداب لوطى گرى  ــپس به بيان نقش سياس پهلوانى، عيارى و تاريخچة لوطيان دارد؛ س

در عصر قاجار خواهد پرداخت. 
سنت پهلوانى در فرهنگ ايران يك دورة تحول و تطور را از دوران اساطيرى تا دوران حماسى و تاريخى 
ــب «جهان پهلوان» يا «پهلوان  ــن پهلوانان در ميدان رزم و كارزار با  لق ــت. از ديرباز، نام آور تري پيموده اس
جهان»  ناميده شده  اند. از آغاز دورة اسلامى تاكنون نيز به ويژه از قرن هفتم هجرى قمرى، يلان و گردان 
كشتى گيرى هم  ميان گروه هاى مختلف  مردم بوده اند كه عنوان «پهلوان» داشته اند و در تمام عرصه هاى 
ــگاورى، فرماندهى، حكمرانى، والى گرى،كتوالى، داروغه گى و غيره  ــپاهى گرى، جن زندگى اجتماعى مانند س

1. پژوهشگر انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.
2. Migeod.
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لوطى گرى در عصر قاجار/ نادره جلالى

فعاليت مى كرده اند. 1 برخى از اين پهلوانان به حكومت رسيدند؛ مانند پهلوان اسد، حاكم كرمان، كه در برابر 
حكومت مركزى يعنى شاه شجاع مطفرى شوريد.2 شمارى نيز با برپا داشتن شورش در شهرها نقش مهمى 
ــاره داشت كه با تسلط محمود افغان بر  ــهدى اش يافتند كه از آن جمله مى توان به پهلوان حاجى محمد مش
ــهد، را  ــيصد تن از پهلوانان، لوطيان و اوباش، على قلى خان، حاكم مش اصفهان (1134هـ .ق) ، همراه با س
ــند حكومت نشست و عاقبت بر اثر درگيرى با ملك محمود سيستانى، كشته شد.3  گروهى  ــت و بر مس كش
ــرداران  ــپاهى گرى  به ايفاى نقش پرداختند كه  از آن جمله مى توان از پهلوان بيگ مروى، از س نيز در  س

نادرشاه افشار، نام برد .4 
ــرار گرفته اند.5 برخى از محققان،  ــت طايفه «اهل زور» در زمرة پهلوانان ق ــلطانى، هش در فتوت نامه س
ــته اند. در داستان سمك عيار و ابومسلم نامه، «پهلوان» و  «پهلوانان» و «عياران» را در ابتدا يك گروه دانس
«عيار» يكى است. درگذشته، پهلوانان و سپاهيان، عيارانى بودند كه بعدها خود را «جوانمرد» ناميدند. بعدها 
ــكاران و كشتى گيران راه يافت و پهلوانان زورخانه كار، خصلت هاى  «جوانمردى» و «فتوت» به ميان ورزش
ــلك همان  ــد. در  روزگار اخير نيز منش و روش پهلوانان و لوطيان بازماندة مرام و مس ــروه را گرفتن ــن گ اي
ــدى ها، جوانمردانى بودند كه به  ــت.6  اين گروه عياران، لوطيان و بعدها داش مش گروه عيار و جوانمردان اس
ــدند و نقش مثبتى در جامعه داشتند. عياران در برخى موارد راهزنى  نفع طبقة پايين اجتماع وارد عمل مى ش
ــن اجتماع  بود. اين افراد كنترل و ادارة محلات  ــا اين اقدام آنان در جهت كمك به طبقة پايي ــد، ام مى  كردن
ــد؛ از جمله آنان افرادى مانند  ــتند و واژگانى مانند «كلو» براى آنان به كار  برده مى ش را نيز به عهده داش
ــى ايران مانند جنبش سربداران نقش  ــفنديار يا كلو ابوبكر بودند كه در جنبش هاى اجتماعى و سياس كلو اس

مهمى ايفا كردند.  
پيشينة لوطيان را نيز بايد از اهل «فتوت» كه «برادرى و صفا»  ميان آنان جايگاه خاصى داشت، جست 
ــخاوت»  ــجاعت» و «س و جو كرد. فتوت خاص مردان بود و در عصر جاهلى، «فتى» دو معناى مجازى «ش
داشت، ولى بعد به معنى «جوان و جوانمرد» به كار برده شد. در  قرآن كريم جز در دو- سه مورد، يادى از 
جوانمرد و جوانمردى در تفسير لفظ «فتى» نشده است و آن نيز يكى در مورد حضرت ابراهيم (ع )، ديگرى 
حضرت يوسف (ع ) و سومى دربارة اصحاب كهف است . حضرت على (ع ) در غزوة احد،« فتى» خوانده شد؛ 
ــد و تركيب هايى  ــم هايى به منظور تخصيص بر كلمه فتى افزوده ش «لا فتى الا علىّ » . در عصر امويان اس

1. براى اطلاعات بيشتر دراين باره نك : بلوكباشى، على، «پهلوان»، دائرة المعارف بزرگ اسلامى، ج14 
2. كتبى، محمود،آل مظفر، به كوشش عبدالحسين نوايى، تهران: اميركبير، 1335 ش، ص 91-86

3. مروى ، محمدكاظم، تاريخ عالم آراى نادرى ،ج 1، تصحيح محمدامين رياحى، تهران :1364، ص 48-38
4. همان، ص 188-176 

5. كاشفى، حسين، فتوت نامه سلطانى، به كوشش محمدجعفر ، تهران: بنياد فرهنگ ايران ،1350،ص 336-330
ص  چشمه،  نشر  تهران:1382،  ذوالفقارى،  حسن  كوشش  به  ج2،  ايران،  عاميانه  ادبيات  محمد،  محجوب،   .6

 989،995،1019
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چون «فتى الندى و فتى الطعان» پديد آمد. همچنين معنى فتوت وسعت يافت و جنبه هاى مختلف مردانگى 
و مروت را در برگرفت. از آنجا كه صوفيان نيز در خانقاه اقامت گزيدند و به جهاد با نفس اماره پرداختند، به 
همين سبب فتوت -كه نخست مفهوم آن مترادف با شجاعت و بخشندگى بود-  تغيير معنى داد و به ايثار 

و برخاستن از سر هواى نفس و تخلق به اخلاق حسنه، اطلاق شد.1
ــه فتوت از  همان آغاز  به  ــود ك ــده، چنين مفهوم مى ش ــا توجه به تعاريف مختلفى كه از فتوت ارائه ش ب
ــد: «وى در ميان  ــه در توصيف صوفيان بزرگ مى  گفتن ــوف درآمد. چنان ك ــورت مذهبى از مذاهب تص ص
صوفيان نيكوترين طريق فتوت را داشت، يا وى داراى فتوتى كامل بود» و همچنان كه صوفيان براى خرقه 
و مرقع خود سند دارند، جوانمردان نيز براى فتوت خود و شعار آن - كه «سراويل» يا «تنبان» يا «كسوت» 
ــنادى دارند كه حاكى از آن است فتوت و مبدأ عملى آن از سيرت و رفتار حضرت امام  ــود-  اس ناميده مى ش
ــت و اين  نشان از آن دارد كه يك سازمان اجتماعى  ــت.  فتوت مراتب زيادى داش ــده اس على (ع) گرفته ش
ــت. «عياران» نيز شاخه اى از اهل فتوت بودند و «جوانمرد» شمره  ــته اس بوده كه ورود به آن ضوابطى داش

مى شدند.2 
ــد و از اين رو هريك از آنان را به آيين جوانمردى  ــوت، اولين «فتيان» را پيامبران الهى مى دانن ــل  فت اه
متصل مى سازند. براى نمونه ابراهيم نبى (ع ) را «ابوالفتيان» خوانند و على (ع ) را قطب «فتوت» مى دانند.3  
ــتورهاى  ــنامه چنين بر مى آيد كه در عصر او و پيش از آن،  فتوت به صورت دس از توضيحات مؤلف قابوس
ــيدند در كار خود جوانمرد  عملى اخلاقى ميان طبقات مختلف جامعه راه يافته بود و هر يك از آنان مى كوش
باشند و اصول فتوت را رعايت كنند. در اواخر عصر بنى اميه، در شام و عراق طبقه اى از مردم، فتيان خوانده 
ــارى و آواز خواندن كنار هم گرد مى آمدند و داشتن ساز،آواز، غنا و طرب،  ــدند كه براى تفريح، مى گس مى ش
ــم و آداب و  ــرايط بارز آنان بود. از همين روزگار بود كه آيين فتوت با عيارى درهم آميخت و راه و رس از ش
ترتيب و حتى زبانى خاص را براى آن پديد آورد. جوانمردان (مثل داش مشدى ها و جاهل هاى امروزى) در 

لباس پوشيدن روش خاصى داشتند و موى سر خود را روغن مى زدند و شراب مى خوردند.4 
در قرون بعدى، لفظ  «فتى» و «فتوت» كاملا با «شاطر»، «عيار»، «شطارت» و «عيارى» مترادف شد. 
ــارت خود قرار دادند.5 همچنين عياران و فتيان  ــز فتوت را راهى براى توجيه دزدى و غ ــان ني دزدان و راهزن
ــلك خود را به تكيه گاهى دينى متكى سازند و فتوت را بر اصلى دينى نسبت  ــم و مس ــيدند تا راه و رس كوش

1. كاشفى، همان، مقدمه ص يازده
2.  عنصرالمعالى، كيكاوس، قابوسنامه، باب 44،  ص 246 - 248

3. غنى، قاسم ، يادداشت ها، ج 6، به كوشش سيروس غنى ، تهران : 1378، ص 114،115
4. كاشفى، همان ، مقدمه، ص بيست 

5. مسعودى، ابوالحسن على بن حسين ، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران : بنگاه ترجمه و نشر كتاب 
،1347، ص 135
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ــه هاى آن به دوران قبل از اسلام باز مى گردد، بعد از اسلام به  ــايد ريش دهند. 1 به عبارت ديگر عيارى كه ش
ــورت فتوت درآمد. در واقع عياران همان جوانمردان بودند كه فتوت و جوانمردى را حرفة خود قرار دادند  ص
ــعة آيين فتوت كردند. از آنجا كه عياران اهل غزا بودند و آداب و مناصب  و عمر خود را صرف ترويج و توس
سپاهى گرى در ميان آنان رايج بود، سرسلسلة عياران را با عنوان «اسفهسالار» خواندند .2 بعد از قرن هفتم 

هجرى قمرى آيين  فتوت راه ديگرى براى خود برگزيد.  
ــر قاجار، «لوطيان» جزو گروه هاى مؤثر، ذى نفود اجتماع و دنباله و ميراث داران «عياران» بودند  در عص
ــياحان غربى بودند، به طورى كه آنان در سفرنامه هاى خود از  ــهر زندگى مى كردند و مورد توجه س كه در ش
ــه معناى «عريان» و «برهنگى»  ــان يادكرده اند. گروهى «لوتى» را برگرفته از «لوت» ب ــلك آن مرام و مس
ــت كه لوطيان از آن بى بهره نبودند. عريانى در فتوت چون  ــاره به صفتى از صفات فتوت اس مى دانند كه اش
ــى است كه دنيا ترك او كرده باشد و درويش  ــى بود و درويش از گدا، متباين و متفاوت، زيرا گدا كس درويش
كسى است كه او ترك دنيا كرده باشد؛ از اين رو، شاهزادگان، رجال دربارى و تاجرانى  بودند كه شاهزادگى، 
آقازادگى، تاجرزادگى و رخت و لباس اعيانى را به كنار نهاده، در زمره و  كسوت لوطيان در مى آمدند. از آن 
ــروران شود تا امر  ــركردة ش ــاهزاده عزيز آقا نام برد كه « ميل كرد كه جزو لوطيان و س جمله مى توان از ش
ــاهزادگى از بس عقب بود، به مواجب جزيى گذران او نمى شد، لهذا به  ــب ش گذران او منظم گردد و رتبة نس
ــر  ــيف الملك پس در لوطى گرى زد تا او از زنان و بچه ها حطى يابد، مالى برد و گذرانى كند.»3 همچنين از س

وجيه االله ميرزا، از نوادگان فتحعلى شاه، ياد كرد كه جوانى لوطى و كشتى گير بود. 4
ــمارند. بدين ترتيب معناى متفاوتى از «هرزه كار  ــوب به «لوط نبى و قوم او» مى ش برخى لوطى را منس
ــخى و جوانمرد» نيز ذكر كرده اند كه دال بر  ــرابخوار» را در بر مى گيرد. لوطى را به معنى «س ، قمارباز و ش
ــت؛ از اين رو لوطى مدعى جوانمردى بود و رگه هايى از مرام فتوت را در خود  ــتى و صفا آنان اس صدق، راس
ــتند؛ از اين رو، لمبتون ، مورخ  ــتبرد و ماجراجويى را نيز از عياران داش ــت. لوطيان رفتارهايى چون دس داش

انگيسى، آنان را از اخلاف عياران مى شمارد و  به آنان لقب «رابين هود» مى دهد.5
ــت كه آن را  ــهدى» اس ــدى» يا «داش مش عنوان ديگرى كه براى لوطيان به كار مى رفت، «داش مش

1. كاشفى، همان، مقدمه، ص بيست و هشت
2. ارجانى، فرامرز بن خداد، سمك عيار، ج 1، تهران :آگاه، 1363، ص 43 

3. افضل الملك، غلامحسين خان، افضل التواريخ، به تصحيح اتحاديه، منصوره و سعدونديان، سيروس، تهران: نشر 
تاريخ ايران،1361،ص 277

4. ملك المورخين، عبدالحسين خان سپهر، مراة الوقايع مظفرى، ج 2، به تصحيح عبدالحسين نوايى، تهران، مركز 
پژوهشى ميراث مكتوب، 1386،  ص 730،744 ؛ مستوفى، عبداالله، شرح زندگانى من يا تاريخ اجتماعى و ادارى 

دوره قاجاريه از آقا محمد خان تا آخر ناصرالدين شاه، ج 1، تهران : زوار،1384، ص 307
5. Lambto* ,.k.s : secret society a*d the Persia* revolutio* of 1905-6 ,middle easter*  affairs,*o  
1,p.262 .lambto*,Islamic Society i*  Persia,aksford,1954,p 18-19   
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مخفف «داداش مشهدى»  مى دانند.1
ــكار، از معنويات به دور و  ــمارى كه اغلب بي ــود»، محقق معاصر، لوطيان  را به عنوان گروه بى ش «ميگ
ــيم مى كند.2  آراسته،آنان را به عنوان جوانمردانى كه شيوة انسانى در  ــايد از زندگى مأيوس بودند، ترس يا ش
ــيله اى براى رسيدن به  ــتايد. اما از آنجا كه عناصر نامطلوب حكومت لوطيان را وس ــته اند، مى س زندگى داش
ــلك  ــنت و مس اهداف خود قرار دادند و  گروه تازه اى از ميان آنان به عنوان «چاقوكش» پديد آمد،آنان از س
ــده و به گونه اى از  ــه كرات به انحطاط گرايي ــدة لمبتون، اين گروه ب ــدند.3  به عقي ــرى منحرف ش لوطى گ
گروه هاى اوباش درآمدند. از همين روست كه ويلم فلور نيز مى نويسد: «واژة لوطى و الواط  با «لات» يكى 

است. «داش مشدى ها» و «كلاه مخملى ها» لنگ به دوش هم يادگارى از آن دورانند.»4
ــت كه چون لوطيان  از نعمت سواد بى بهره  ــهود اس با نگاهى به منابع تاريخى عصر قاجار، اين نكته مش
ــاب ها  يا  در  رقابت با قدرت حاكم، آنان  ــوية حس و آزمند پول بودند، رهبران محلى نظير كلانتر هنگام تس
ــتن  ــرده، به آنها پول مى دادند و به عنوان گروه  هاى ضربت و بازوى اجرايى خود، به دزدى وكش ــر ك را  اجي
ــتند يا در راه غصب املاك مردم، به روستاها مى فرستادند. گاه دربار و تجار هم دست نياز به  رقبا وا مى داش
ــورش عوام، از  ــان گروه ذى نفوذ جامعه در نارضايتى هاى اجتماعى و ش دامن الواط دراز مى كردند. بدين س

لوطيان استفاده مى نمودند.5
ــاى بازرگانان  ــبانه به خانه ه ــد : « لوطيان ش ــپهر دربارة اعمال لوطيان چنين مى نويس ــان الملك س لس
مى ريختند و زن و فرزند را فضيحت مى  كردند و اموال آنان را به غارت مى بردند. اگر كسى از حديث شبانه 

ياد مى  كرد، شب ديگر سر از تنش بر مى داشتند.»6
ــت زده كرد،  زيرا آنان شب ها  به  ــهر اصفهان را وحش ــم خان با لوطيانش ش در 1240هـ .ق حاجى هاش
دزدى از منازل ثروتمندان پرداخته و روز هنگام از ادارة ماليات به زور و به طور غير قانونى، اخاذى مى كردند. 
ــورت نمى گرفت تا اينكه   ــود، هيچ اقدام جدى ضد  او ص ــان حاكم وقت اصفهان ب ــا كه او از خويش از آنج
فتحعلى شاه براى مجازات او و لوطيانش به اصفهان آمد و او را كور كرد و دستور داد تا اموالى را كه دزديده 

.1 نك : لغت نامه دهخدا. 
2. فلور، ويليام ، «نقش سياسى لوطيان در عصر قاجار» مندرج در كتاب جستارهايى از تاريخ اجتماعى ايران در عصر 

قاجار، تهران: توس، 1366، ص 280
3. فلور، همان، ص 274

4. فلور، «لوطى پديده اى اجتماعى در دوره قاجار» مندرج در كتاب جستارهايى از تاريخ اجتماعى ايران در عصر 
قاجار، تهران: توس،1366،ص263

5. دولت آبادى، يحيى، حيات يحيى، ج 1، تهران:  ابن سينا،1342 و دولت آبادى، همان،ج 1،تهران: زوار،1363، 
ص 87

6. لسان الملك سپهر، ميرزا تقى خان، ناسخ التواريخ، ج 2، به كوشش جهانگير قائم مقامى، تهران: اميركبير، 1337، 
ص 100،254
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بود، تحويل دهد.1
ــاه به آذربايجان، اشرار و الواط تبريز بهانه  به  ــد: « به روزگار حكمرانى شاهنش نادر ميرزا قاجار مى نويس
ــورش درانداختند و به غارت سراهاى مسيحيان پرداختند. هنوز چند  ــت كرده، به كوى ارامنه تاختند ، ش دس
ــى از  ــام و محمد خان بيگلربيگى و كدخدايان و بس ــه ميرزا تقى خان وزير نظ ــه تاراج نرفته بود ك ــه ب خان
ــپاهيان، به كوى ارمنستان شتافتند و با هزاران زحمت مردم را از برزن هاى آن كوى براندند. آن غوغايى  س
ــيدى كه  ــتور ملك نصيرالملك نبود، كار به جايى مى كش بس بزرگ بود؛ اگر  اهتمام وزيرنظام و نرمى دس
ــت براى ايران بماندى.»2  بنابراين، لوطيان به واسطة عدم آگاهى تنها براى آنكه شجاعت و تهور  نامى زش
ــاى اجتماعى چون زنا، غلامبارگى،  ــانند، خود را آمادة ارتكاب انواع بزهكارى ه ــود را به منصه ظهور برس خ
دزدى و حتى آدمكشى نشان مى دادند. تخطى لوطيان آن قدر بى شمار و وحشتناك بود كه سرپرست ميسيون 
امريكايى مى نويسد:« هفته اى نبود كه در اروميه لوطيان چماقدار به نام دين، دست به آدمكشى نزنند.»3  

ــتند كه ....  ــاه، گزارش مى دهد: «لوطيان مردمان بزن  بهادرى هس ــك ناصرالدين ش دكتر پولاك، پزش
ــتبرد و ماجراجويى از خانه بيرون مى روند، به عرق خورى و قماربازى تعلق خاطر دارند.  ــب ها به راه دس ش
ــودجويى، بى نظمى و بلوا راه مى اندازند. اينان به كمر خود «دشنه هاى چركسى» دارند كه  ــر س گاه نيز از س
سلاح آنان است. كلاهشان را هم يك ورى مى گذارند. به اين مخلوق خدا در همة شهر ها و در تمام اصناف 
ــان از اين گروهند. لوطى هاى  ــيرگردان ها و رقاص ــوان برخورد. پهلوانان، عنترى ها، خرس گردان ها، ش مى ت

تبريز، اصفهان  و  شيراز به جلادت شهره اند.»4
ــت كه فرنگيان در زير حمايت چند تن از اين لوطيان  ــيار خوب اس ــد: «بس دكتر پولاك همچنين مى نويس
قرار گيرند.» اما  انگليسى ها خيلى زود از اين صنف بهره بردارى سياسى كردند و سپاه لوطيان را اجير كردند.5

ــهرها را  ــت كه محلات ش ــتند. از اين دس جماعت لوطيان در ابراز  ديندارى راه و روش ويژة خود را داش
ــتند و از اين راه اعتماد مردم را به خود جلب مى كردند. مديريت و آرامش محله ها و  به دوازده امام مى آراس
ــت آوردن دل مردم،گه گاه ترازوهاى بازاريان را زير نظر  ــتند و براى به دس كوچه ها و بازار را بر عهده داش
ــى مى كردند تا به مردم اثبات نمايند كه از گرانفروشى و كلاهبردارى جلوگيرى مى كنند.  مى گرفتند و بررس
اين الواط هنگام درگيرى ها، گاه جانب دولت،گاه جانب كسبه و گاه جانب تهى دستان شهرى را  مى گرفتند، 

1.  فلور، نقش سياسى لوطيان در عصر قاجار، ص 284 
2. نادر ميرزا قاجار، تاريخ و جغرافى دارالسلطنه تبريز، مقدمه، تصحيح و تحشيه غلام رضا طباطبايى مجد، تبريز: 

ستوده،1373، ص 249
3. فلور، همان ، ص 281

4. پولاك، ياكوب ادوارد، سفرنامه پولاك: «ايران و ايرانيان»، ترجمه كيكاوس جهاندارى ، تهران : خوارزمى، 1368، 
ص 38

5 . همانجا
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به رتق و فتق دعواهاى محلى هم مى پرداختند و در روابط داروغه با اهل بازار نقش ميانجى داشتند.1 
ــتن و كشتن  ــلح  تا جايى بود كه كوچك ترين پروايى از لخت كردن مردم و حتى  بس زور اين صنف مس
ــاس خطر مى كردند، بست  ــتند و در كوچه و بازار به هتك ناموس زنان بر مى آمدند، اما همين كه احس نداش
ــينان » هم خوانده اند . لوطيان را خانه و مسكن نبود و روى  ــتند؛ از همين رو، لوطيان را «بست نش مى نشس

تون هاى گرمابه مى خوابيدند و زندگى خود را به دوش مى كشيدند. 
ــاه » به آنان  داده  و به جاى  ــكه» مى زدند و لقب «ش ــران خود «س الواط گاه بدون اجازه دولت به نام س
ــت كه با  ــاره داش حكومت از آنان  فرمانبردارى مى كردند. از آن جمله مى توان به فردى به نام  رمضان  اش

نام «رمضان شاه» خطبه خواند و سكه زد.2
ــى مى كردند. چنان كه آنان در 1265هـ.  ــورش عليه حكومت مركزى، مجتهدان را همراه لوطيان در ش
ــهر  همدست شدند و بر ضد حكومت شوريدند،گرچه به پيروزى دلخواهشان دست  ق در تبريز با مجتهد ش

نيافتند.3 
ــمار مى آمدند و لوطيان كه  ــى ها نيز از نزديك ترين متحد لوطيان  به ش دولت هاى خارجى به ويژه انگيس
ــواد بوده و وطن را نمى شناختند،  به راحتى به دام آنان مى افتادند و اجير مى شدند. اما خطر بزرگ ترى  بى س
ــتند، همانا مسئلة  ــبب عدم آگاهى در راه آن گام برداش ــته به س كه ايران را تهديد مى كرد و لوطيان ناخواس
ــخ التواريخ  ــى ها ، در راه رقابت با دولت روس، از آنان  بهره گرفتند.  مؤلف ناس تجزية ايران بود كه انگليس
مى نويسد : «از ميان بلده تبريز، ميرفتاح نام كه جوانى نامجرب بود به تسويلات نفسانى و تخيلات شيطانى، 
چنان دانست كه اطاعت امپراطور روس مورث متابعت عوام الناس خواهد شد... دعاى دولت امپراطور بگفت 

و مردم را به خدمت او دعوت كرد. »4
ــته شدن گريبايدف، وزيرمختار روس در ايران، بار ديگر نقش سياسى لوطيان هويداست؛  در ماجراى كش
زيرا در فرداى روزى كه گريبايدوف به دربار رفت، لوطيان با شعار «يا حسين، االله اكبر، امروز روز عاشوراست 
ــد و به پانصد تن رسيد و سنگسار حياط  ــمار آنان  افزوده ش »، از بازار تهران به راه افتادند و رفته رفته بر ش
سفارت آغاز گرديد تا جايى كه ميرزا حاجى بيگ نامى دستور داد در جهت برقرارى آرامش ميان مردم، يك 
ــد. ديرى نگذشت كه جماعت لوطى با سرگردگى  ــپس نوبت گريبايدوف ش تن را در دم تكه پاره كردند و س
ــد و يكى از لوطيان به ضرب چاقو،  ــفارت آغاز ش ــار افراد س االله يار خان آصف الدوله هجوم آوردند و سنگس
ــتار دست انگيس  در كار بود و آصف الدوله به تحريك آنان ، مردم   ــينة گريبايدوف را دريد.»5  در اين كش س

1.wilhem floor:» the political role of the loutis i* ira* «i* : moder* Ira* , u*iversity of *ew 
york,press,1981,p.89 

2. ناطق ، هما، ايران در راه يابى فرهنگى، لندن :  انتشارات پيام، چاپ يكم ،1988 ، ص 63-61
3. فلور، همانجا

4 .لسان الملك سپهر، ناسخ التواريخ، ج 1، به تصحيح جمشيد كيانفر،تهران : اساطير،1377، ص 386  
5. castello,d.p.»the murder of griboyedev», oxford Slavo*ic papers,s.p.,*o 8,1958,pp.66-89,192
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را ضد دولت روس برانگيخت ولى در اين ميان نمى توان نقش لوطيان را نيز ناديده انگاشت .  اين مسئله را 
ــيل در سفرنامه و خاطرات خود بيان داشته اند.1  رستم الحكماء كه هنگام  جهانگردان خارجى چون ليدى ش
ــت لوطيان كشته خواهد  ــته، پيش بينى كرده كه وزيرمختار به دس ــرفيابى گريبايدوف به دربار حضور داش ش

شد.2
ــتعمار  ــويق كردند تا با آنان عليه دربار،اس به دنبال مرگ وزير مختار روس، برخى از علما  لوطيان را تش
ــلامى همكارى كنند. در اين راستا بر آن شدند تا ابتدا لوطيان را متقاعد كنند كه  خارجى و اجراى احكام اس
حداقل با هر كسى دعوا نكنند و تنها  به  غارت كسانى بپردازند كه بينوايان و مظلومان را غارت كرده اند و 
ــى باشد كه بر عليه مصالح ملى و قومى عمل كرده يا عمل مى كند؛  ــى بجنگنند، كس اگر  مى خواهند با كس
بنابراين، لوطى ها با پذيرش اين امر، به عنوان بازوى اجرايى برخى از  علما وارد  مسايل سياسى و اجتماعى 
شدند و به نقش آفرينى پرداختند. يكى از عالمانى كه با لوطيان در ارتباط بود و از آنان در جهت اهداف خود 
ــتفاده مى كرد، سيد باقر شفتى بود. شفتى از ثروتمندترين مجتهدين و مالكان زمان خود در اصفهان بود.  اس
دو هزار باب دكان و چهارصد كاروانسرا داشت و مجملاً هفده هزار تومان ماليات ديوانى او در اصفهان بود3  
و افزون بر سى هزار لوطى را به عنوان سپاه گرد آورده بود. محققان نظرات مثبت و منفى دربارة وى داده اند. 
برخى برآنند كه سيد شفتى با قدرت و نفوذ خود در اصفهان و اجراى احكام اسلامى و به كارگيرى لوطيان 
ــت كه  ــتعمار خارجى حركت كرد و فضا را بر آنان تنگ نمود. از اين روس در خلاف جهت اهداف دربار و اس

مورخين دربارى آن عصر و مورخين امروزى غرب، به موضع گيرى ضد وى پرداخته اند.4  
ــت به غارت اصفهان زدند و  ــاه، دس ــرى بودند كه با مرگ فتحعلى ش  لوطى هاى اصفهان  جمعيتى س
ــر كردة آنان حاكم شهر شد و به نام خود سكه زد. به نوشتة  ــاه» س ــيد كه «رمضان ش كار آنان به جايى رس
ــت لوطيان، به  ــپهر، ميرزا عبداالله خان امين الدوله به دنبال غارت اصفهان به دس ــان الملك س محمدتقى لس
ــاه داشتند، از آنان خواست كه به  ــتاد و ضمن يادآورى حرمتى كه علما در زمان فتحعلى ش علما پيامى فرس
ــاب لوطيان جلوگيرى كنند. حاجى سيد  محمد باقر و آقا  محمد مهدى  ــانة حق شناسى از غارت بى حس نش
كلباسى، امام جمعه اصفهان، دستور دادند تا جماعتى از  لوطيان را كه شهر را آشوب و اموال تجار و بازار را 
ــلطان محمد ميرزا تحويل دهند. به صوابديد امين الدوله و به فرمان  ــتگير كرده، به س غارت كرده بودند، دس
ــت و پاى هريك را  قطع كردند، 5جماعتى از  ــاخته  و دس او، آنان را در ميدان نقش جهان اصفهان حاضر س

1. lady sheil, glimpses of life a*d ma**ers i* Persia», Lo*do*, 1856
2. احكام و اشعار رستم الحكما، نسخه خطى ،1244هـ .ق 

3. تنكابنى،  محمد بن سليمان، قصص العلما، تهران : بى جا،1304ش، ص 141،142،145،147
4. براى اطلاعات بيشتر درباره سيد باقر شفتى نك : آجودانى، ماشاءاالله ، مشروطه ايرانى،تهران :  اختران،1382، ص 
99، 134؛ فلاندن، اوژن، سفرنامه، ترجمه حسين نورصادقى ،تهران: اشراقى ،1356،ص 134؛ الگار، حامد، دين و 

دولت در ايران : نقش عالمان در دوره قاجار، ترجمه ابوالقاسم سرى، تهران : توس، 1369، ص 180-179     
5 . لسان الملك سپهر، همان ، ج 2، ص594، 598
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ــيدند. فلاندن داستان دلخراش  انتقام گيرى شاه و صدراعظم  ــتادند و به مجازات رس آنان را  به تهران فرس
معروفش، حاج ميرزا آقاسى  را در اصفهان چنين نقل مى كند:  «يكى از رؤساى لوطيان را پس از اينكه بينى 
ــوزانيدند، به گردنش خورجين كاهى آويزان كرده، مانند  و زبانش را بريده، دندان هايش را با آهن گداخته س
الاغ به اين طرف و آن طرفش كشاندند، مدت سه روز آن قدر به او شكنجه روا داشتند تا نابود گرديد.»1 در 
مجموع، بيش از يك صد و پنجاه لوطى اعدام شدند و تعدادى نيز به اردبيل تبعيد شدند.2  مابقى كه در قم 
ــليم كنيد، جان سالم به در خواهيد برد»، اما بنا  ــد كه « اگر خودتان را تس ــده بودند، قول داده ش متحصن ش
به نوشتة ح.رالينسن مؤلف كتاب انگليس و روس در شرق به محض اينكه  از بست بيرون آمدند، قتل عام 
ــد .4 بنابراين، به هر روى چون لوطيان اصفهان  به  ــته ش ــدند 3  و قدرت لوطيان در اصفهان درهم شكس ش
سركردگى رمضان شاه به غارت شهر، اخذ اموال و هتك ناموس مردم پرداختند و حدود يك سال و نيم بى 
نظمى ناشى از اين امر ادامه داشت، حاجى ميرزا آقاسى در 1255هـ .ق با عده اى قشون ظاهراً به قصد تنبيه 
اشرار اصفهان و عدة كثيرى از سران ايشان را كشت يا تبعيد كرد5، ولى بعد محمد شاه خود براى سركوبى 
آنان به اصفهان رفت. هدايت در روضة الصفا مى نويسد: «شاه از روى تفقد به مجتهد راه اصفهان گرفت؛ از 
اين رو هنگام رسيدن موكب همايونى، سادات و علما و عملة اصفهان جملگى به پيشواز رفتند و  شاه مورد 
ــماتت لوطيان بسنده كرد.»6 گروهى نيز كشته و تبعيد شدند  و  ــد. آن گاه به ش التفات و عنايت علما واقع ش

حكومت ضربه موفقيت آميزى بر لوطيان وارد كرد .
ــناد و  ــركوب كرد  اما چنان كه از اس ــد ميرزا تقى خان اميركبير فردى بود كه  الواط را س ــى معتقدن برخ
ــاليان دراز و بعد از مرگ اميركبير به حيات خود ادامه دادند. چنان كه  ــت لوطيان تا س مدارك تاريخى پيداس
ــون در محرم 1277هـ . ق در بازار تهران چنين خبر پخش كردند كه ناصرالدين  ــع تاريخى آمده، چ در مناب
ــد و مردم خانه   نشين شدند. آنگاه  ــت؛ در دم بازار بسته ش ــاه در يكى از گردش هاى خود به دره افتاده اس ش
ــر برآوردند و كوچه هاى پايتخت را به دست گرفتند و دست به غارت زدند. اهل روستا را  جماعت لوطيان س
ــد و نانوايان نيز دست از پخت  ــهر درآمده بودند، لخت كردند. چنان كه كوچه ها به گردنه تبديل ش كه به ش
ــيخ خزعل و خانان بختيارى كه به ترتيب از  فرقه هاى نعمتى و  ــيدند. در دزفول نزاع محلى بين ش و پز كش

1. ناطق، همان ، ص 57،58
2. اقبال، عباس، «حجت الاسلام سيد باقر شفتى»، مجله يادگار، س5، ش10 ( 1325) ص 38 ؛ الگار، همان، ص 183

3. الگار، همانجا
4. الگار،همان،ص 184؛ حسينى، محمدصادق، مخزن الانشاء، تبريز: 1274هـ .ق، ص 359؛ الگار،همان، ص 182؛ 
اعتمادالسلطنه،محمدحسن،تاريخ منتظم ناصرى،ج 3،به تصحيح محمداسماعيل رضوانى، تهران: دنياى كتاب، ص 
172 ؛ تحويلدار، ميرزا حسين خان، جغرافياى اصفهان، تهران: مؤسسه مطالعات علوم اجتماعى، 1319، ص 86 ،87 

؛ اقبال،همان ،ص 40-38 
5. اقبال ، همان ، ص 39

6. هدايت،رضاقلى خان ، روضة الصفاى ناصرى ،ج 10 ،تهران : مركزى ،خيام و پيروز،1339 
، ص 254-253
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حيدرى طرفدارى مى كردند، جريان داشت و لوطيان دو طرف مرتب با هم نزاع داشتند. گاه يك جنگ منظم 
رخ مى داد و روزها بى وقفه شهر را از تحرك و جنبش باز مى داشت .1 

ــروطه حضور يافتند و به ايفاى  ــروطه خواه و ضد مش ــروطيت نيز لوطيان در دو گروه مش در جنبش مش
ــا كردند. آنان  از قديم طبقه خاصي را در تبريز  ــد. لوطيان تبريز در اين ميان نقش مهمى ايف ــش پرداختن نق
ــكيل مي دادند، اخلاق و عادات خاصى داشتند و با حكومت و مأمورين دولت هميشه مخالفت مي كردند.  تش
ــيم شدند و به مخالفت با همديگر  ــيخيه، لوطي ها به  دو دسته تقس ــرعه و ش پس از بروز اختلاف بين متش
برخاستند. محمدامين خياباني «ديوان» شعرى  به زبان تركي دارد كه دربارة لوطي هاي تبريز سروده است.  
ــت و هنگام  ــيخيه اعتقاد داش ــروطيت، از لوطيان معروف تبريز بود كه به ش ــتارخان پيش از جنبش مش س
ــروطه خواه درآمد و نامى  بلند آوازه از خود در تاريخ اين مرزو بوم بر  ــروطيت، در زمرة افراد مش انقلاب مش
ــروطه گرايش يافتند و  ــت.  باقر خان و مهدى گاوكش نيز از ديگر لوطيان تبريز بودند كه به مش جاى گذاش
به دفاع از آن برخاستند. در عصر سلطنت محمدعلى شاه به علت مخالفت وى با جنبش مشروطيت، رهبران 
ــروطه و متوقف ساختن آن جنبش، لقب و منصب مى  گرفتند  ــركت در مبارزات ضد مش لوطيان  در ازاى ش
ــاره كرد كه منصب «اميرتومانى» يافتند.  كه از آن جمله مى توان به «مقتدر نظام » و  «صنيع حضرت» اش
نايب اسماعيل، سرتيپ شد، سيد كمال عنوان «ناصر حضور» و شيخ محمد عنوان «ناصراسلام»  يافت .2 

آداب لوطى گرى  
ــده اند و اصطلاح  ــروه بندبازان، دلقكان و لات ها تفاوتى قائل نش ــن چون ميگود  ميان گ ــى محققي برخ
ــان و بازيگران به كار  ــرار و لات ها دور بودند-  براى  رقاص ــه - از اوباش و اش ــا «داش» را ك ــى» ي «لوط
ــالهاى  ــكيل مى داده اند. 3 ژان اوبن كه در س ــد اين گروه بخش اعطم لوتى ها را تش ــت و مى نويس برده اس
1324-1325 هـ .ق در ايران به سر مى برده است، عمله طرب را به گروه هاى لوطى خانه و نقاره خانه تقسيم 
ــا را «لوطى» يا «داش» نيز  ــا مطربان از لات ها جدا بودند و آنه ــد : «عمله طرب ي ــت و مى نويس كرده اس
ــته بودند و اعضاى آن به «لوطى» معروف نبودند.  ــد، ولى گروهى نيز بودند كه به نقاره خانه وابس مى ناميدن
گروهى كه به لوطى مشهور بودند، تعلق به لوطى خانه داشتند. هنرمندان لوطى خانه زير نظر لوطى باشى كه 
ــاه گمارده مى شد، اداره مى شدند. وظايف لوطى باشى به روشنى معلوم نيست اما احتمالاً وظايف  ــوى ش از س
ــى هر چه بوده، درآمد خوبى داشته  است.  ــت . وظايف لوطى باش ــته اس نايب نقاره خانه را نيز به عهده داش
ــت كم ده درصد درآمد بازيگران، از قبيل مارافسايان را  مى گرفت و گاه سهم او تا  ــى حداقل دس لوطى باش
ــراف. افراد  ــم مى خورد:  افراد عادى و اش پانزده درصد بالا مى رفت. در ميان لوطيان دو گروه افراد به چش

1. كسروى ، احمد، تاريخ پانصد ساله خوزستان ، انتشارات خواجو،1362،ص207
2. تفرشى حسينى، سيد احمد، روزنامه مشروطه و انقلاب ايران ،به كوشش ايرج افشار، ايرج ، تهران :1351، ص 

272
3. فلور، «لوطى پديده اى اجتماعى در دوره قاجار»، ص 244
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ــايان و جزو آنان بندبازان  ــان از نمايش با حيوانات بود، از قبيل مارافس عادى از هنرمندانى بودند كه درآمدش
مانند حقه بازان،كشتى گيران و پهلوانان نيز بودند. لوطى ها در محل هاى اجتماع مردم مانند ميدان ها، بازارها 
ــرافى لوطيان از  ــش روز پس از تولد هر طفل نمايش مى دادند. حكومت اش ــا در خانه هاى خصوصى ش و ي
ــت تن از آنها در تهران بودند. اوبن در شرح وضعيت  ــكيل مى شد كه بيس ــب بازان و حقه بازانى تش خيمه ش
ــتى گيران معرفى مى كند  لوطيان لوطى خانه تهران يكى از مهم ترين صنف هاى لوطى خانه را پهلوانان و كش
ــب مى كردند.2 مؤلف كتاب  ــى درآمد كس ــتى گيرى و زورآزمايى نمايش كه در زورخانه ورزش1 ، و از راه كش

جغرافياى اصفهان، بين الواط و اهل طرب و عمله نقارخانه تفاوت قائل است. 
ــهد و تهران كسانى بودند كه در  ــيراز ، مش ــهرهاى بزرگ ايران مانند قزوين، اصفهان ، ش در قديم در ش
محل هاى تجمع مردم معركه مى گرفتند و ساعت ها آنها را با هنرنمايى خود سرگرم و شاد مى كردند. به اين 

گروه از ارباب معركه در دوره قاجار «لوطى» مى گفتند. 
لوطيان بر حسب كارى كه انجام مى دادند، به دسته هاى مختلف «تقليدچيان»، «مسخرگان»، «مطربان» 
ــدند - كه اين سه دسته شناخته شده و معروف تر از دسته هاى لوطى يا  ــيم مى ش و «حيوان رقصان ها» تقس
ــاز و رقص و  ــكلك درآوردن و بديهه گويى و ادا و اطوار، مطربان با نواختن س اهل معركه بودند. مقلدان با ش
آواز، و حيوان رقصان ها با رقصاندن و به بازى واداشتن حيوان هاى وحشى و درنده دست آموز در ميان مردم 

جايگاه ويژه اى به دست آورده بودند. 
ــيم مى كند:  ــته تقس ــين خان تحويلدار در معرفى جماعت الواط دورة قاجار آنها را به هفت دس ميرزا حس
ــى از آنها خرس و  ــاى تنبك به دوش» كه  بعض ــگاه مى دارند، «لوطى ه ــير ن ــيرى» كه ش «لوطى هاى ش
ميمون مى رقصانند، «لوطى حقه باز »كه كارهاى خارج از عادت  از قبيل چشم بندى و شعبده بازى و امثالها 
ــتون  ــر يك طناب را به دو س مى نمايند، «لوطى هاى بندباز و چوبينى پا»  (گروهى از لوطيان بودند كه دو س
ــب هاى عيش  ــب باز» كه ش ــتند و با چوبى بر آن حركت مي كردند.) 3 ، «لوطى هاى خيمه ش محكم مي بس
ــتاد بقال» (منظور تقليدچيان و  ــرخوانچه  اس ــب بازى برپا مى كنند، « لوطى هاى س ــى ها خيمه ش و عروس
مسخرگان اند) و « لوطى هاى زبردست خونخوار و اشرار شارب الخمر غماز و قمارباز و لاطى و زانى و دزد.»4

ــانى كه فاقد چنين خوى و خصلت و ويژگى رفتارى بودند،  ــتند و كس لوطيان اخلاق و مرام خاصى داش
ــتى حرف  ــت. لوطيان هرگز «نمى بايس ــدندكه حكايت از بى غيرتى و بى كفايتى داش «پنطى» ناميده مى ش
ــت  ــر تعظيم فرود آورند و دس ــواب بگذراند و در مقابل هر پنطى س ــس كه بود، بدون ج ــت را از هرك كلف

1. اوبن، ژان، ايران امروز، ايران و بين النهرين، ترجمه على اصغر سعيدى،تهران : 1362، ص 250 ؛ فلور، همان، 
ص 248

2. پرتو بيضايى، حسين، تاريخ ورزش باستانى ايران، تهران:1337هـ . ش، ص 104-103
3.  همان، ص 326؛ تحويلدار، همان، ص 86

4. تحويلدار، همان، ص 86-87 ؛ بلوكباشى، على، قهوه خانه هاى ايران، تهران: دفتر پژوهشهاى فرهنگى، 1375، 
ص 117
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ــى نبايد در مقابل رفيق از جان و مال دريغ  ــراى جيفه دنيا پيش اين و آن دراز كند. همچنين لوط ــود را ب خ
ــرى و گردنكشى شهره و در شهرها و  ــد.» 1 اين خصايص موجب شده بود تا لوطيان به خودس ــته باش داش
ــند. از جمله اين لوطيان، در تبريز حاجى اللهيارخان  ــيان» در ستيزه باش محلات با « كدخدايان و فراش باش
ــلطنت محمد  ــروى، او را فردى «بى آزار و غيرتمند» معرفى مى كند. حاجى اللهيار در دوران س بودكه كس
شاه و ناصرالدين شاه قاجار زندگانى مى كرد و رجبعلى، داروغه اعزامى تهران به تبريز را -كه در بيدادگرى 
ــهرت و  ــاند. اين عمل وى، موجب ش ــهره بود- در يكى از دالان هاى تبريز با قمه به قتل رس و بدزبانى ش
معروفيتش شد. تبريزيان آن دالان را «قانلى دالان» يا  «دالان خون آلود» ناميده اند.2  گروهى از لوطيان  در 
دورة قدرت حاكمان محلى در آذربايجان، مانند اميرنظام گروسى نتوانستند بر  ضد دولت اقدام و گردنكشى 
كنند و غالبا در پيرامون شهرها  مى زيستند كه از آن جمله مى توان به حلاج اوغلى، از لوطيان تبريز، اشاره 
ــهرهاى پيرامون تبريز زندگى مى كرد. يكى  ــى دوچى ها همراه با برادرانش در ش كرد كه به جهت گردنكش
ــش مهمى ايفا كرد. ديگر  ــروطيت نق ــتار خان» بود كه بعدها در انقلاب مش ــر از لوطى هاى تبريز، «س ديگ
ــتارخان  ــن كباب پز » در كوى دوچى بودند كه  با س ــراب، «كاظم دواتگر اغلى» و «حس ــد» در اه «محم
ــف » در كوى هكماوار - كه هر دو از شاگردان  ــتند. ديگرى «عباس » و «يوس ــمى و دشمنى داش همچش

ستارخان - بودند. همچنين در قراملك و اسكو و ديگر جاها از اين لوطيان فراوان بودند. 3
ــه بزرگتر، محبت و مهربانى به  ــبت ب ــترنج خود، احترام نس از ديگر اخلاق لوطيان : «نان خوردن از دس
ــتگيرى از ضعفا و كمك به مردمان درمانده و عفيف و پاكدامن، تعصب كشى از افراد جمعيت  كوچك تر، دس
ــى و حمايت از حق، بى  ــداكارى، ركى، بى پروايى، حق گوي ــور، ف ــهر، ولايت و كش و اهل كوچه، محله، ش
اعتنايى به زن، عدم تحمل تعدى و بى حسابى»  بود.  4 بر اين اساس ميان لوطيان محلات مختلف چشم 
ــروطه در ميان كوى هاى تبريز اين چنين بود  ــمنى و كينه رايج بود. پيش از انقلاب  مش ــمى  و دش همچش
ــان پيدا مى كردند ولى با وقوع انقلاب مشروطه، آن همچشمى ها  و لوطيان خود بازار گرمى براى كالاهايش
ــيارى از آنان در زمرة طرفداران نهضت مشروطه درآمدند. براى نمونه در عصر مشروطه،  از ميان رفت و بس
مشروطه خواهان سعى مى كردند اختلاف و دشمنى ميان هجده كوى تبريز را از ميان بردارند؛ از اين رو، ثقة 
ــلام تبريزى نشست هايى براى ريش سفيدان و سر دسته هاى محلات برگزار كرد، اما سرانجام رقابت   الاس
ــم دوچى از مخالفان مشروطه به تبريز  ــلام غالب آمد به طورى كه چون ميرهاش لوطيان، بر تدبير ثقة  الاس
ــمنى دوچى ها را نسبت به ستارخان،  ــتفاده از رقابت لوطيان دوچى و اميرخيز،كينه و دش ــت با اس آمد، توانس

لوطى اميرخيز، برانگيزد؛ كينه اى كه منجر به دشمنى لوطيان دوچى با مشروطه شد. 5

1. مستوفى، همان ، ج 1، ص 303
2. كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، بخش دوم ، تهران: اميركبير، 1369،  ص 491-490

3. كسروى، همان ، ص 491
4. مستوفى، همان، ج 1، ص 303
5. كسروى، همان ،ص 493-492 
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ــز مى پرداختند . مؤلف  ــت از محله خود ني ــمنى محلات، به حراس لوطيان صرف نظر از اين رقابت و دش
ــاهزادگى قاجار  ــب ش ــد : «آقا عزيز نامى از لوطيان تهران كه رتبه و نس افضل التواريخ در اين باره مى نويس
ــد، در عالم رشادت و لوطى گرى هيچ گاه نامردى نكرد، به زور زن  ــى تبديل ش را وانهاد و به لوطى سرشناس
ــت و زن و بچه همه كس را مثل عصمت خود  و بچه اى را به منزل خود نبرد و با اهل محل همراهى داش
ــر خوشگلى داشت و در عبور و مرور  ــت.  او طورى بود كه اگر تاجر، عالم و نوكر باب آن محله، پس مى دانس
ــالم نبود، چون به آقا عزيز اظهار مى كرد، او مى گفت : خانه و زندگانى من  ــت اندازى لوطيان محله س از دس

متعلق به شماست، ديگر احدى از لوطيان قدرت نداشت كه به آن بچه نظرى افكند و سخنى گويد.»1
ــب ها  ــب و كار روزانه، ش در جمع لوطيان نوعى مريدبازى و نوچه پرورى نيز رايج بود؛ چنان كه در پى كس
در قهوه خانه سر گذر جمع شده، يكى دو ساعتى مى نشستند و  از حال يكديگر باخبر مى شدند.» 2  لوطيان 
هر محله نيز سعى مى  كردند در عده و عده بر لوطيان ديگر محلات برترى جويند. از آن جمله با شهرت آقا 
عزيز در سركردگى لوطيان پامنار كه «همه كس به او باج مى داد و مرشدان زورخانه پامنار هم به او دستى 
ــين ببرى  ــمى او چون على قره پاچنارى و حس تعارف مى دادند» ، لوطيان محلات ديگر به رقابت و همچش

محله قاجار و فلان استاد محله آب سردار تا هزار نفر بر مى  خاستند و شب ها شرارت مى كردند.3    
ــتند و آن ها را  ــى و حمالى نمى گش ــاغل چون حلاجى، دلاكى، مقنى گرى،كناس لوطيان گرد برخى مش
ــمردند و براى خود ننگ و عار مى دانستند؛ بلكه به مشاغلى چون طبق كشى،توت  ــاغل پنطى ها بر مى ش مش
ــى و گردوى تازه فروشى مشغول  ــى، بادباك و فرفره سازى، پالوده ريزى، دوغ فروش ــى، چغاله فروش فروش
بودند. مسن ترها  نيز در اواخر عمر با سرمايه اى كه داشتند، دكانى باز كرده، به مشاغلى  چون فرنى فروشى، 
ــى روى مى آوردند و امرار معاش مى كردند. 4  به واسطة همين غرور و تعصبى  ــى و آجيل فروش ميوه فروش
كه لوطى ها داشتند، برخى از شعرا  مانند اديب قاسمى كرمانى در اشعار خود به تقبيح غرور لوطيان پرداخته 
ــطيان (مشديان ) سبيل  ــته : «گروهى مش ــتيان » نوش و در بابى با عنوان «ضرر غرت، غرور لوطيان و مش
چماقى، لوطيان گردن طاقماقى گرد هم نشسته و از هر جا صحبتى در پيوسته؛ قضا را مشطى بچه هاى كه 
ــوخى كرد. رئيس مشطيان شانه به ريشش فرو  ــار  بى غبار، آغاز ش هنوزش گل عارض بى خار و آيينه رخس
ــطيان نيز چنان كردند كه مشطى تا شانه به ريشش بند نشود، حق شوخى ندارد. مشطى بچه را  ــاند. مش نش
آتش غرت در دماغ پيچيدن گرفت و دود از كله اش بالا رفت، چنان شانه را به گلگونه اش فرو برد كه دندان 

شانه با دندان چانه بر هم خورد كه اگر نو خواسته ام به زيور غرچماقى آراسته ام.

1. افضل الملك، همان ،ص278
2. مستوفى، همان، ج 1، ص 304 

3. افضل الملك ، همانجا
4. مستوفى، همانجا
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ــن در جزو  ــه وليك ــه ام گرچ ــطى بچ مش
ــد  ــل منن ــن كاچي ــگان ناخ ــطى بچ مش
ــه هنوز  ــرى ك ــو بمي ــبيلان ت ــاق س چم
ــد منن ــل  آجي و  ــزه  م ــرق  ع ــاى  پ در 
شنيدم چندى بعد چانه اش نايان دندانه شد. 
ــل  به را  ــى  غرت و  ــذار  بگ را  ــرت  غ
ــه گل  ــت مانى ب ــر عاقب ــون خ ــه چ ورن
ــود  ب ــى  جوانمرگ ــا  ي ــر  آخ ــرت  غ
ــود ب ــى  لرگ و  ــان حالى  پريش ــا  ي
ــز  گري ــى  م ــى  غرت ز  ــى  بتوان ــه  ك ــا  ت
ــر  بزي ــر  س ــدوى  ك از  ــرت  غ ــاده  ب
ــد كن ــتت  مس ــان  چن ــر  آخ ــه  ورن

كـز جهـانـت بيـخ هسـتـى بـركنـد 1
ــناختند.  ــان مى ش ــهرها لوطيان را به لباسش ــاخصة او در اجتماع بود و در برخى ش لباس لوطى وجه ش
ــت را به كلاه نمد تبديل كرد، به جاى پوتين و غندره  ــد : « آقا عزيز كلاه پوس مؤلف افضل التواريخ مى نويس
ــدى»  3 و در تبريز  ــرد.» 2 در تهران، لوطيان را «كلاه نم ــيرازى به پا ك ــى و ملكى ش ــى،گيوه پيكان و ارس

«پاشنه كشيدشگان» مى ناميدند.4 همچنين صفت «يقه چركينان » هم براى آنان آورده اند. 5
لباس لوطى هفت تكه داشت كه به «هفت وصله» شناخته مى شد: « زنجير بى سوسه يزدى، جام برنجى 
ــانى، چاقوى اصفهانى، چپق چوب عناب يا آلبالو، شال لام الف لا و  ــتمال بزرگ ابريشمى كاش كرمانى، دس

گيوه تخت نازك» كه چهار  وصله اولى حتمى و  سه وصله آخرى در درجه دوم قرار داشت .»6
ــم، عتيق و مرجان هم به عنوان وصله هاى  ــنگ هاى نيم بهانه مانند يش ــت دانه از س ــبيح » درش «تس

لوطيان نام برده شده است .7

ص   ،1372، شناسى  كرمان  مركز  انتشارات    : افشار،كرمان  ايرج  كوشش  به  كرمانى،  قاسمى  اديب  آثار  كليات   .1
222-221

2.  افضل الملك، همانجا
3. ملك المورخين، همان،  ج 2، ص 959

4. كسروى، همان، ص 393
5. افضل الملك ، همان ، ص 279.
6. مستوفى، همان ، ج 1، ص 304

7. شهرى، تاريخ تهران قديم ، ج 2، ص 184
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ــانه هاى  ــاً يكى از نش ــاخص لوطى و اساس «كلاه» اگرچه جزو هفت وصله لوطى گرى نبود، اما وجه ش
مردانگى و نام آورى به شمار  مى آمد و اگر مى خواستند كسى را  متهم به بى غيرتى كنند، مى گفتند «كلاهت 
را بزار بالاتر» 1.  كلاه لوطيان از نمد بود و «كلاه مالان» آن را با ماليدن پشم و نمد با عنوان «كلاه نمدى» 
ــتن كلاه نمدى خود را از ديگر كلاه نمدى به سرها جدا و  ــت مى كردند. لوطيان با يك ور گذاش تهيه و درس

متمايز مى نمودند.2
ــه بافتى ريز و دو ذرع طول  ــن وصله لوطيان بود. لوطيان از اين زنجير -ك ــر يزدى»، از مهم تري «زنجي
داشت و از استحكام زيادى برخوردار بود و با  همه بلندى در مشت جا  مى گرفت- براى نزاع و راندن مركب 

خود استفاده مى كردند. 3 
« چاقو» نيز از وصله هاى لوطيان بود.  مهرداد بهار، پژوهشگر معاصر، سنت حمل  قمه يا خنجر را -كه 
ــنت  از قديم در ميان پهلوانان و عياران  معمول بوده و با آن به نبرد مى پرداختند-  و نيز حمل چاقو  و س

چاقوكشى را  در ميان لوطيان و جاهلان روزگار اخير، معرف دشنه مهر مى داند.4
ــت كه متفاوت از چاقوهاى ديگر بود. 5  آنان به جز چاقو، از قمه هم  چاقوى لوطى يك تيغه بزرگ داش
استفاده مى كردند. پولاك از گذاشتن «دشنه اى چركسى» در كمرگاه خود توسط لوطيان سخن گفته است. 
ــان  6 كنت دو گوبينو علاوه بر ذكر خصلت لوطيان،  از مبارزه طلبى اين گروه با قمه پس از مشروب خواري ش

ــه مى باشند. با اين تفاوت  ــد : «لوطى ها در ايران به يك تعبير مانند طبقه اوباش فرانس ياد كرده  و  مى نويس
ــتند و پيوسته به اتهام دزدى در زندان مى خوابند و حال آنكه در  ــوى غالباً سارق هس كه طبقه اوباش فرانس
ــد و اصلاً دزدى در ميان اين جماعت  ــود كه يك نفر دزد باش ميان طبقه لوطى در ايران كمتر  پيدا مى ش
ــت، منتهى چون لوطى ها عموماً كار و كاسبى معينى ندارند، نظير موجودات طفيلى با گردن  ننگ بزرگى اس
ــت را  ــه جيب و درآمد ديگران روزگار مى گذرانند. عرقچين را كج روى گوش انداخته و دس ــى  از نتيج كلفت
روى قبضة شمشير كوتاه خود كه ايرانى ها  قمه مى نامند، نهاده و زمانى مست و گاهى هوشيار مشغول قدم 
زدن هستند و از همه چيز آنها علامت لاابالي گرى، بى فكرى و بى اعتنايى به بزرگ و كوچك نمايان است. 
ــتى آخوندى را ديد و  ــت بود و از بازار عبور مى كرد ... ناگهان در حال مس رجب نامى از آنان كه كاملاً مس
ــيده و با كمال قوت بر سر آخوند نواخت، به  ــت، قمه خود را بيرون كش به تصور اينكه يكى از افراد پليس اس
ــايد قمه زنى و زدن آن ضربه براى لوطيان حالت خودنمايى داشت   ــت. 7 ش طورى كه او از اين زخم درگذش

1. همانجا، ص 462
2. پولاك، همان ، ص 38

3. شهرى، همان ، ج 2،ص 183
4. بهار، مهرداد، از اسطوره تا تاريخ ، به كوشش ابوالقاسم اسماعيل پور،تهران :1377،ص 38

5. شهرى ،همانجا
6. پولاك، همان، ص 38

7. گوبينو، سه سال در ايران، ترجمه ذبيح االله منصورى، تهران : چاپخانه سيروس، ص53



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

146

لوطى گرى در عصر قاجار/ نادره جلالى

ــهيد»  ــان زده و «انتقام كش امام ش ــان بدهند چند تيغ  قمه و تا چه عمقى بر فرقش تا به همگنان خود نش
شده اند. 1 از طرف ديگر از  قمه براى «نفس كشيدن » طلبيدن و «باج سبيل گرفتن » از كاسبان بهره مى 
بردند. گاهى نيز در حال مستى آن را در «وسط گذر و زير بازارچه» بر زمين كوبيده و براى بيرون كشيدن 

آن حريف مرد مى طلبيدند.2 
ــتمال بزرگى در حدود چهار وجب عرض و طول و در عين حال نازك و  ــمى»  نيز دس ــتمال ابريش «دس
محكم بود كه لوطيان از آن استفاده مى كردند.3 «جام»  لوطى نيز وسيله اى همه كاره براى او بود . لوطى با 
ــت هندوانه و خربزه را مى تراشيد، پس از قضاى حاجت با آن استنجا مى كرد  ــيد، پوس آن آب و عرق مى نوش

و نيز از آن براى جاى خاكستر چپقش استفاده  مى نمود. 4
ــفارش  ــليقه اش آن را س ــاس ذوق و س ــان  مردانگى بود و هر كس بر اس «چپق» در جامعه آن روز نش
مى داد. براى نمونه رجال بزرگ و حكومتى در ساخت چپق خود ظرافت، نازكى چوب،  طلاكارى و ... را  مد 
ــان اهميت داشت ، به طورى كه سر آن از زير شالشان بيرون  ــتند و لوطيان بلندى چپق برايش نظر قرار داش
ــال نمايان باشد. از اين رو، چپق لوطى به دو وجب مى رسيد و سر و ته آن با  ــر ديگر آن از بالاى ش زده و س
ــل و در تزيين يافته بود كه هر دانه آن در قاب  ــان هم نگين هايى از  عقيق، ياقوت، لع ــره و در بدنه هايش نق
ــوراخ كرده اى  سرشان وصل شده بود.  زينت چپق لوطى باشى ها   ــده بود و صدف گرد س نقره اى جا داده ش
ــان بود و اينكه مرتب به آن  ــر و ته و نقره كوبى شده چوبيش ــمه نقره س ــدى ها  تنها حلقه يا تس و داش مش
ــيده،آن را  برق اندازند.5 چپق با توجه به اهميتى كه نزد لوطيان داشت، در ادبيات لوطى گرى نيز  ــت كش دس
ــان كشيدن، رقيب را به «چپق  ــت به طورى كه براى خط و نش جايگاه خاصى را به خود اختصاص داده اس
ــتگى او  مى گفتند «فلانى خوب چپقش را چاق كرد» كه  چاق كردن » تهديد مى كردند يا  براى سرشكس
كنايه از تعرض به فرد و هتك حيثيت او بود. همچنين براى اظهار تمايل به امردى، در مقابل او چپق را در 

كيسه توتون آن فرو مى كردند. 6
وصلة مهم ديگر لوطى كه - ميراثى از فتوت به شمار مى رفت - «شال لام الف لا» بود . «كمربند» يا 
«شدّ بستن» در فتوت نشان «ميثاق»  و سبب دخول در زمرة فتيان بود و «فتى» با بستن آن تكميل مى شد. 
«شدّ» نيز نشان  فضيلت و شجاعت و غيرت، و جوانمرد آماده  به خدمت بود . جوانمرد با بستن شدّ، درهاى 
ــت. با تحولى كه  در فتوت به وجود آمد و گروه هاى مختلف جزو   نفس را به روى هواى نفس خود  مى بس
اين سازمان محسوب شدند، «شدّ» هر گروهى متفاوت شد. شدّ لام الف لا از جمله اين شدّها است كه شدّ 

1. شهرى، همان، ج 2، ص 187.
2. شهرى، همانجا

3. شهرى، همانجا، ص 604
4. شهرى ، همانجا، ص 183 

5. شهرى ، جعفر، تاريخ اجتماعى تهران در قرن سيزدهم، ج 2 ،ص 305
6. شهرى ، همان ، ص 306
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ــال لام الف لا در لوطيان اين طور بود كه شال را دور كمر مى پيچيدند و سر و ته آن را  ــتن ش عام بود. 1 بس
در جلو شكم و روى ناف از هم  مى گذرانيدند، به طورى كه تقريباً شكل لام الف لا در آن ايجاد  مى شد. 2
«گيوه» يا «پاشنه كش» هم وصلة لوطى و پاى افزار بسيارى از ايرانيان بود و وركشيدن گيوه نزد لوطى 

چنان اهميت داشت كه تبريزيان لوطيان را «پاشنه كشيدگان» مى ناميدند.3 
ــه و «چهره كردن» از آداب   ــت . رفتن به زورخان ــگ و زبان  خاص خود را داش ــرى آداب، فرهن لوطى گ
ــى يعنى «پيش افتادن از ساير رفقا  به گونه اى كه به تصديق  لوطى گرى بود. چهره كردن در اصطلاح داش
ــد.» 4 از آنجا كه  قهرمانان در زندگى لوطى ها نقش بزرگى ايفا مى كردند، همة اين آزمايش ها به  همه برس
اين جهت بود كه قدرت و تحمل آنها را در بوتة آزمايش قرار دهند. براى عضو شدن در يك انجمن لوطى گر 
ــدن، هر كس علاوه بر يك داش نمونه، مى بايست  ــد زورخانه ش و وظيفه نوحه خوان را انجام دادن، يا مرش
ــاگرد يك استاد فن نيز باشد.5  براى نمونه مرشدى زورخانه كه كار كشتى  ــان و ش عضو يك فرقه از درويش
ياد مى داد و پشت كوس نشسته، اشعار شاهنامه مى خواند،كارى بود كه به آسانى نصيب هر داشى نمى شد، 
ــتت كوس بنشيند؛ هرچند لوطى، كشتى گرفتن  بايد يك داش خيلى امتحان لوطى گرى مى داد تا بتواند پش
ــن رزاز را به عنوان  ــيد حس را در حد كمال ياد مى گرفت اما لوطيان از پهلوانان جدا بودند.چنان كه پهلوان س

پهلوان نه به عنوان لوطى و مشتى مى شناختند.
ــى» ، «پاتوق دار» يا  «بابا  ــر جنبان»، «پيش داش» ، «لوطى باش ــر لوطى ها با عناوينى چون «س رهب

شمل» شهرت داشتند.6
ــيدن به اين امتياز يعنى عنوان  لوطى بر طبق جوانمردى يا لوطى گرى زندگى مى كرد. هركس براى رس
جوانمرد مى بايست به حمايت از ضعيف و مخالفت با ستم گرى بپردازد، به وعدة خود عمل كند و به راستى 
سخن بگويد. هنگامى كه يك لوطى در قمار مى باخت و پول نداشت، ناچار  بود به شيوة يك جوانمرد رفتار 
ــبيل خود را براى جلب  ــتانكار خود مثلاً يك موى س ــت به بس كند يعنى وام هاى خود را بپذيرد. او مى بايس

اطمينان بدهد. بستانكار نيز آن مو را مى پذيرفت، زيرا آنها را بهتر از طلا و نقره مى دانست .7 
ــدى ها كلفت سرتاسرى تا چاك دهان بدون (شارب) يا آبخورى بود. لوطى ها و  ــبيل لوطى و داش مش س
ــان معروف مى گرديد  ــر خود را اصلاح مى كردند كه به نام خودش داش ها و يكه بزن ها مدل خاصى موى س
مانند سر طيبى (يكى از ميدانى ها) يا كفش قدمى (قدم ) اسم يكى از داش هاى باغ فردوس خيابان مولوى. 

1. كاشفى، همان، ص 106 
2. مستوفى، همان، ج 1،ص 304

3. كسروى، همان، ص 393
4. مستوفى، همانجا

5. مستوفى، همان ج 1، ص 306
6. فلور، لوطى پديده اى اجتماعى در دوره قاجار، ص 254

7. كسروى،تاريخ مشروطه ايران ، ج 3 ،تهران :1319-1 322 ، ص 280-279 
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ــر را به طور كامل كوتاه و جلوى آن را كمى  ــى ) موى تمام س ــط و كوتاه (داش براى نمونه آنان از فرق وس
بلندتر گرفته به طرف پيشانى مى آوردند.1   

ــهره بازى،كفتر بازى و  قنارى بازى در  ــرگرمى با حيوانات از جمله كرك بازى، بلبل بازى، س بازى و س
ــر چهار راه ها و ميدان عمومى از آداب و رفتار  كنار تربيت قوچ و خروس جنگى و جنگ انداختن آنها در س
لوطيان بود. در اين حيوان جنگى، بين داش ها  هست بند و نيست بند، نسبت به دو حيوان زياد بودكه هست 
ــد و عده اى در سر فتح و شكست دو جنگنده گروه بندى  ــت بند طرف ديگر مى ش بند يك طرف و البته نيس
ــق و  ــت بند» را داش ها عموميت داده و در طرفدارى مطلق و حتى در موارد عش مى  كردند. اصطلاح «هس
ــتعمال مى كردند و مى گفتند: « فلان جوان هست، بند فلان دختر است » گذشته از اين قاپ  علاقه هم اس

بازى و ليس بازى هم از قمارهاى مخصوص داش ها بود.2
ــى»  ــدى» به مقام «داش ــى انجام مى داد و با انجام اين كارها بود كه «چغاله مش ــى كارهاى خاص لوط
ــتة مستوفى: « با  ــت نمى يافت . به نوش ــته اى نمى كرد، به اين مقام دس ــيد. به عبارتى تا كار برجس مى رس
ــق قزوينى يك كاسه هل و گلاب (مخلوطى از آرد برنج و كمى نشاسته كه در آن هل و گلاب  ــت قاش پش
مى ريختند و در كاسه بدل چينى با كيل معين مى كشيدند و مقدارى شيره انگور يا توت روى آن مى افشاندند 
ــترى مى دادند و اين يكى از تفنن هاى چغاله مشدى ها به شمار مى آمد) را طورى بخورد كه  ــت مش و به دس
ــى دور بدون وقفه چاله حوض حمام محل شنا كند؛ يا پشتك دو معلقه از  ــه نماند؛ يا بيست س هيچ ته كاس
ــة استخر بهجت آباد به گوشة ديگر زيرآبى برود؛ يا ده دست  ــط چال حوض بزند؛ يا  از گوش بالاى تير به وس
ــت بالا بياورد؛ يا چند دانه نان  ــورد؛ يا  ته  چهار من هندوانه يا صد دانه خيار را در يك نشس ــاب بخ چلوكب
برنجى بزرگ را  در دهن گذاشته بدون معطلى بلع كند و ذره اى از دهنش خارج نشود. يا ده پانزده گيلاس 
ــت پشت سر هم بخورد. در بقچه گردانى، بقچه را كه به دستش مى دهند بى  آبخورى چاى را  در يك نشس
شعر خوانى رد نكرده و بلا تأمل اشعار مناسب و خنده دار ايراد كند. يا در حاضرجوابى زبردست باشد. يا قوچ و 
خروس را طورى پرورش دهد كه در جنگ مغلوب نشود. اگر چابك سوار است، اسبش هميشه پيش بيفتد، 
يا دو طبق پر از توت را - كه به وسيلة يك چهار پايه طبق دوم را بر طبق اول قرار مى دادند- از حسن آباد 
ــته، بدون توقف تا شهر بياورد؛ يا سنگ آسيايى را  با طبق به سر گرفته  از سر كوچه تا ته  ــر گذاش كن به س
ــت جنگلى بزند و در چرخ زدن از آنها  ــات جالبى بدهد و چهره كند مثلاً دويس آن ببرد؛ يا در زورخانه نمايش

كه توى گودند جلو بيفتد؛ يا يك نفس پانصد شنو برود و يا يك مشت از اين كارها.» 3
ــا عنوان رفتار و  ــالا و خارج از گروه آنان ب ــرين كارى و در نظر طبقات ب ــار نزد لوطيان ش ــه رفت اين گون

صحبت هاى مشهدى گرى و بى معنى گرى شناخته مى شد.4

1. شهرى ،همان ،ج 2، ص 714
2. مستوفى،همان، ج 1، ص 304

3. مستوفى، همان ،ج 1، ص 305- 307
4. اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، روزنامه خاطرات، به كوشش ايرج افشار، تهران: اميركبير، 1385، ص 362 
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ــيارى از اشعار عاميانه دورة قاجار ساخته و پرداخته  ــعرخوانى در ميان لوطيان هنر شمرده مى شد و بس ش
ــدى ها  خيلى رايج بود، جمعى  ــه در گردش عيد نوروز بين چغاله مش ــت. در بازى بقچه گردانى ك ــان اس آن
ــته سر آن را دوخته  ــتند، يك بقچه اى را كه در آن مقدارى لباس كهنه و خرد و ريز گذاش دايره وار مى نشس
بودند، مرشد دست مى گرفت و چند شعر مى خواند و بقچه  گردانى را افتتاح مى كرد . بقچه به ترتيب مى گشت 
ــب بامزه اى و اگر چيزى به نظرش نمى رسيد، بقچه را به زير  ــت هر كس مى رسيد، بايد شعر مناس و به دس

دست خود رد  مى كرد. اين رباعى در يكى از اين بقچه گردانى ها خوانده شده است: 

من در عقبش دو بيضه سخت به دست مشدى پسرى به تخم بازى سرمست
ــت او با ته خود نشست و من با سر خود همچون بنواختم كه تا زرده نشس

نشستن در اصطلاح تخم بازى در دست گرفتن تخم مرغ است تا حريف با تخم مرغ خود بر آن بكوبد.1
ــت هاى خود  «از آمدن  ــلطنه در يادداش ــيزده به در ازجمله تفريحات لوطيان بود . اعتمادالس گردش س
ــعرخوانى لوطيان و بازى  ــاط ش ــان تپه  خبر مى دهد.2 در اين روز بس قريب به ده هزار نفر از الواط» به دوش
ــته آنان گرم بود. داش مشدى ها، عباها را يك شاخ به دوش انداخته،گاهى به اجتماع با خواندن يكى  خرپش
از تصنيف هاى متداول جلب توجه مى كردند. بعضى از آنها با چوب پاهاى بلند از جلو و جمعى از عقب باز با 

خواندن تصنيف هاى خود  بچه ها را جلب كرده، هيأت عظيم پر و سرو صدايى را مى انداختند.3  
ــاه و درباريان را مى گرفت به طورى كه اقتدار و شكوه  ــعرخوانى لوطى ها گاهى دامان ش ــعرگويى و ش ش
شاهى را به سخره مى گرفتند. تصنيفى كه آنان براى ناصرالدين شاه به واسطة نيمه كاره گذاشتن سفر گيلان 

سروده بودند، اشاره اى به ضعف جسمانى شاه و ضعف وى در ادارة حكومت و سلطنت بود. 

ــان پلش خراب كرده خرج گزاف گيلان دل شاه را آب كرده برف زياد لوش
فرد تصنيف ديگر اين است: 

      شاه با آن تعجيل كه مى رفت به رشت                  بـواسـير او عـود كـرد و بـرگشـت4
آنان در مراسم عروسى درباريان هم با اشعار شان هم كنايه هاى به اين طبقه مى زدند و هم باعث سرور و 
شادى مردمان مى شدند. عروسى پسر معاون الملك با وجود قزاق و فراش ديوانى و سه چهار دسته موزيكان 
از حضور بچه مشدى ها خالى نمانده بود. قريب پانصد نفر از اين بچه مشدى ها سنگ دست گرفته و در جلو 

عروس سنگ مى زدند و مى رقصيدند و اين تصنيف را  مى خواندند: 

1. مستوفى، همان ، ج 1، ص 306
2. اعتمادالسلطنه، همان، ص 424
3. مستوفى، همان، ج 1، ص 365
4. اعتمادالسلطنه، همان ، ص 484
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ــنگه قش ببين  شنگنه عروس  مى  براش  دلم 
ــه الدنگ او  ــوهر  هر شب براش مى تنگه ش
ــه او توپ و تفنگه ــوحرب ه هو هو ، هو هو هو

ــب ناظر ماجرا  را براى  ــى، اكبر خان ناي ــن موضوع چندان براى درباريان جالب بود كه فرداى عروس اي
ناصرالدين شاه روايت كرد.1

ــتند كسى حرف آنها را نفهمد، به آن لهجه  ــتند كه  اگر  مى خواس لوطيان لهجه و زبان خاص خود را داش
ــعر مذكور، در توضيح  « مى تنگه » مى نويسد:  « اين مى  ــلطنه پس از بيان ش ــخن مى گفتند. اعتمادالس س

تنگه در زبان مشهدى ها و الواط به معنى مى رقصد است.»2 
ــد: «يحيى خان مشيرالدوله در حين عبور از گذر از سرچشمه مى بيند  ــتوفى نيز در اين زمينه مى نويس مس
يكى از داش ها به يك چغاله مشدى مى گويد: بى غيرت دمت كو؟ جواب مى دهد: «پريد». سر راه در خانه 
ــيلة صاحبخانه يكى از جا افتاده هاى مشدى هاى محل را احضار  ــد و به وس حاجى ميرزا عباس قلى پياده ش
ــيد. او جواب گفت: اولى پرسيده است  شال قشنگى كه داشتى چه كار  ــؤال و جواب را پرس كرد و ترجمة س

كردى ؟ دومى جواب داد: به قمار باختم.»3
لوطيان در حرف زدن معمولى هم اصرار زياد به ترخيم كلمات و انداختن بعضى از حروف و تبديل بعضى 
ديگر داشتند. ديوار را «ديفال» ، اقوام را «اقوون» و  اتوموبيل را «هتل مبين» مى گفتند. هيچ داشى كلمه 
«از» را كامل ادا نمى كرد و حرف «الف » را با مشدد كردن حرف اول كلمه بعدى  به آن مى چسباند و به كار 
مى برد. به نوشتة مستوفى : «يك روز دو نفر مشدى گرم مفاوضه بودند و گويا صحبت از سرعت سير كسى 
بود، اولى با استفهام تعجب آميز مى پرسيد «اگرچ »، دومى گفت : «آره ». اولى گفت : « باآس » پس هتل 
مبين سووار باشه» .علاوه بر لهجه، ديگر وجه تمايز لوطيان با اعيان و توده ها، نامگذارى آنان بود. لوطيان 
خود را با تركيب دو اسمى مى شناساندند؛ تركيبى از اسم واقعى و ديگرى نشانه اى از خصوصيات اخلاقى و 
ــامى چون عبداالله بى غم، باقر بى خوان، اكبر بلند، على نيزه اى، حسين ببرى و مهدى  ــغلى  كه داشتند. اس ش
گاوكش  نشان از وابستگى آنان به لوطيان داشت. چنان كه وقتى در عصر ناصرى به هنگام مراسم عزاداراى 
خامس آل عبا ميان دو دسته درگيرى و نزاع رخ داد و عده اى پامال اين نزاع شدند، قضيه با اسامى رؤساى 
ــامى اشخاص دقت كرد ، بعضى دو اسمى و برخى يك اسمى بودند. ريز  ــته به شاه رسيد. شاه در اس دو دس
صورت مجازاتى به طور كلى براى هر يك  از يك اسمى ها و دو اسمى ها معين، ولى مجازات يك اسمى ها 
ــاه دريافته بود اين دو اسمى ها هستند كه به اقتضاى لوطى گرى در  ــمى ها تعيين نمود.  ش را كمتر از دو اس

1. اعتمادالسلطنه، همان، ص 917
2. اعتمادالسلطنه، همانجا

3. مستوفى، همان، ج 1، ص 305
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اين زدو خورد مداخله داشته اند و مسبب اين حادثه بوده اند.1
لوطيان سلسله مراتبى هم داشتند كه يك بچه مشهدى يا چغاله مشدى پس از سربلندى آداب لوطى گرى 
ــله مراتب گفته براى تمامى دوره  ــتوفى دربارة اين سلس ــت به آن مرحله نائل آيد. ظاهراً آنچه مس مى توانس
قاجار صدق نمى كند و از اواسط عصر ناصرى باب شده است.  چغاله مشدى پس از انجام كارهاى برجسته 
ــى مى رسيد.  براى ترقى از داشى به مقام رياست هاى عالى تر جمعيت، از قبيل  ــيرين كارى به مقام داش و ش
ــدن دسته و مرشد شدن در زورخانه،گذشته از دارا بودن اخلاق داشى، لياقت و  ــيدن علم و نوحه خوان ش كش
ــاگردى در نزد استادان فن هم شرط بود، زيرا سايرين زيربار هر تازه از  ــوتى و ش كفايت اين كارها پيش كس
ــيدن لوطى به بالاترين مرتبه  ــيدى هرقدر هم نمايش لوطى گرى داده بود، نمى رفتند. بنابراين، رس راه رس
ــدن» و مطاع گشتن در نزد رؤساى يك محل، كار مشكلى بود و او بايستى طورى رفتار  ــمل ش يعنى «باباش
ــند. اگر حادثه اى  ــر و اراده او نتواند رفتار كند و همه مطيع و منقاد  او باش ــا هيچ كس برخلاف ام ــرد ت مى ك
ــتند كه بعد از  ــين او نياز به  انتخاب نبود، زيرا  همه مى دانس ــمل پيش مى آمد، براى تعيين جانش براى باباش
اين بابا ،كدام يك از رؤسا و سردسته ها لايق اين مقام هستند و بدون دسته بندى و هو و جنجال و معارضه، 

به اين مقام دست خواهند يافت. 
حال برخى از تاجرزاده ها، اعيان زاده ها و حتى شاهزاده ها هم لوطى  بودند. مستوفى در اين باره مى نويسد: 
«حاجى كاظم ملك التجار پسر حاجى محمدمهدى ملك التجار  در ايام جوانى يكى از داش هاى محله بازار و 
عملاً هم در گود زورخانه و چاله حوض بازى به قدرى شيرين كار و به اندازه اى در حاضر جوابى و بذله گويى 
ــت بود كه  داش هاى محل  مقام داشى او را تصديق مى كردند و جزو  افراد درجه اول  ــدى گرى زبردس مش
ــين پدر و ملقب به ملك التجار  ــت و او جانش ــتند. وقتى پدرش- حاجى محمدمهدى- درگذش خود مى دانس
ــبى از تمام رفقاى خود دعوت كرد و سور مفصلى به آنها داد. بعد از شام گفت : رفقاى عزيز ! من با  ــد، ش ش
كمال افسوس بايد رفاقت عملى خود را با شما ترك كنم، زيرا حالا شغلى به من رجوع شده است كه ديگر 
ــما ها نخواهم داشت  ولى روح من هميشه  ــنا رفتن در زورخانه را با ش ــنا كردن در چاله حوض و ش وقت ش
نزد شماست و اگر شما با اين كيفيت باز هم مرا جزو جمعيت خود  مى پذيريد، متشكرم.  بابا شمل محله و 
رؤسا و عموم داش ها متفق القول گفتند: «تو از مايى و ما از تو. من بعد ما بيشتر از سايرين بايد احترام مقام 
ــان اتحاد معنوى تو براى ما كافى  ــتيم و هم ــو را محفوظ داريم. ما ديگر از تو متوقع همكارى علمى نيس ت
ــتر  ــت، از همه بيش ــت. ما قول مى دهيم كه از هر حيث با تو كمك كنيم و احتراماتى كه درخور مقام تس اس
منظور داريم. بخشى از اخلاق باباشملى از قبيل رك گويى و كله به كله زدن با مقامات عاليه دولتى و ملتى 

ملك التجار، نتيجه همين تربيت داشى جوانى او بود. »2
ــب ميرزا مؤيدالدوله بودكه  ــيد، شاهزاده عزيز نوادة طهماس ــملى رس از ديگر  لوطيانى كه به مقام بابا ش

1. مستوفى، همان ، ج 1، ص 279-278
2. مستوفى، همان، ج 1، ص 307.
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ــت. شاهزاده اميراعظم نيز در جوانى مدتى  جزو  لوطى ها   ــرح حال وى  در كتاب افضل التواريخ آمده اس ش
ــتوفى: «آنها كه با او سر وكار داشته اند، نشانه هاى ظاهرى از صدق، صفا، ركى، راستى،  ــته  مس بود. به نوش
ــى او بود و حتى در  ــهامت لوطيانه  وى را كه تماماً نتيجه تربيت و اخلاق داش حاضرجوابى، بذله گويى و ش

نوشته ها و بخصوص مراسلات دوستانه او  نمايان است، اذعان داشته اند.»1 
ــى  ــتند. كمتر داش ــم و اماكن مذهبى به ويژه به امامزاده داود ارادت خاصى داش لوطيان تهران به مراس
ــد.  ــى خود يك دفعه به اين زيارت اين امامزده نرفته باش ــالى يك بار يا لااقل  در تمام دوره داش بود كه س
افضل الملك مى نويسد : «در تابستان بر لوطيان تهران حتم است كه به زيارت امامزاده داود آيند، يك دو سه 
ــورى كنند و به تهران مراجعت نمايند. زيارت امامزاده داود براى لوطيان مثل طواف كعبه براى  روزى هواخ
ــده  است. لوطيان همچنين  ــهدى ها» معروف ش ــت.» 2 ظاهرا  از همين رو بود كه به «مكه مش حاجيان اس
ــيار معتقد بودند. بزرگ ترين قسم آنها «به حرضت  ــهداى كربلا  به ويژه حضرت عباس (ع ) و حر بس به ش

عباس و به كمربند حر » بود.3
ــترى  ــد و چون در اين روز حاكم ولايت ش ــان در كار قربانى جلودار بودن ــان هم لوطي ــد قرب در روز عي
ــتر زنده زنده پاره پاره كرده و هريك بهره  ــده و ش مخصوص به قربانگاه مى آورد، لوطيان به دور او جمع ش

خويش مى بردند.4
ــم عزادارى خامس آل عبا بود و سينه زنى آنان در شهرهاى  ــم مذهبى لوطيان مراس اما مهم ترين مراس
ــهرت خاصى برخوردار بود. وقتى دسته سينه زنى لوطيان از محله اى بيرون مى آمد، حتى  تهران و تبريز از ش
رجال جرأت ممانعت از آن را نداشتند. اعتمادالسلطنه در يادداشت هاى خود ذيل وقايع ششم محرم 1302هـ 
. ق مى نويسد: «در مراجعت در بين راه به دسته الواط سرچشمه برخوردم كه با قمه و چوب و چماق سينه زنى 
ــاد زدم . من از ترس از  ــت راه را باز كند، او را كتك زي ــوخته من كه جلو بود، خواس ــد. مهتر پدرس مى كردن
ــته الواط با قمه برهنه و با  ــوراخ زير دكان پناه بردم تا حضرات رفتند.» 5يك دس ــكه پايين آمدم، به س درش
ــدند، با قمه و تيغ سر خود را  ــين (شاه حسين، واحسين) و حيدر صفدر شناخته مى ش ــين واخس ذكر «شاخس

مى شكافتند. اين دسته گويى متعلق به لوطيان ترك  و در عزادارى شاخص بود.6
ــته هاى  ــد و دس ــتعلى خان معيرالمماك : «عزادارى لوطيان روز هفتم محرم آغاز مى ش ــته دوس به نوش
ــعل، شيپور و موزيك  ــب ها با مش ــهر به گردش در مى آمدند، ش ــينه زنى، زنجيرزن و غيره در ش قمه زنى، س
ولوله اى برپا مى ساختند. سراسر شهر و درون تكيه ها، نوحه گرى و روضه خوانى تا سپيدة صبح ادامه داشت. 

1. همانجا.
2. افضل الملك، همان، ص 279.
3. مستوفى،همان، ج1، ص 305.

4. ملك المورخين، همان ،ج 2،ص 690.
5. اعتمادالسلطنه، همان ،ص 324.

6. مستوفى، همان ،ج 1،ص 277 ؛ اعتمادالسلطنه، همان، ص 459.
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بامداد عاشورا قمه زن ها در امامزاده زيد گرد مى آمدند و كفن بر گردن افكنده، فرق ها را به ضرب تيغ شكافته 
ــته اى به قصد مجلس تعزيه دارى كه نايب السلطنه در سيد نصرالدين برپا   ــوى تكيه دولت و دس و آنگاه به س
مى ساخت، رهسپار مى شدند. گروهى نيز بدن را سوراخ كرده، قمه، كارد و قفل ها ى گران از آن مى گذراندند. 
ــاه نيز به آنها مى بخشيد. اما يكى  ــم تنى چند زندانى از دولت مى خواستند و ش ــاله تيغ زن ها بنابر رس هر س
ــاه از عفو آنها خوددارى كرد. به  ــودنى را به نام و نشان خواستند. ش ــال ها قمه زن ها چند مجرم نابخش از س
ــد و  ــاه را حوصله تنگ ش ــماجت و پايدارى كرده و در تقاضاى خود اصرار ورزيدند. ش اصطلاح خونى ها س
حاجب الدوله را به آواز بلند گفت تا متمردين را گوش و دماغ كنند ولى آهسته  اضافه كرد آزارشان نرسانند. 
ــاگر  ــته اى از ترس زير چادر زن ها ى تماش همين كه ميرغضبان به ميدان آمدند،گروهى رو به فرار نهاده، دس

پنهان شدند. شاه با مشاهده اين حال به خنده آمده و چند زندانى ديگر را به ايشان بخشيد.»1
علاوه بر اينها، همچشمى لوطيانه نيز به عزادارى محرم راه يافت. به نوشته مستوفى : «دسته گردانى ها بر 
تجملات  افزود،كار به رقابت اهل يك محله با محله ديگر و زد و خورد در سردر جلو و عقب رفتن علومت 
ــورايى به ميراث  ــه درخونگاه گويى نام خود را از اين زدوخوردهاى عاش ــم محله) انجاميد.» 2حتى محل (عل
ــانه عزادارى در محله چاله ميدان وجود داشته است. اين نخل ر در تكيه مى گرداندند و  ــت. نخلى به نش داش
ــپس در سر جايش مى گذاشتند . سپس سنگلجى ها براى بردن آن به محله شان به چاله ميدان مى آمدند.  س
ــنگلج  ــتة لوطيان چاله ميدان حاجى معصوم و از محلة س ــتند. سردس هر دو محله هم لوطى هاى قدرى داش
ــه دعوا و نزاع برپا بود. به طورى كه محلة مجاور سنگلج به  ــم عرقگير بود. براى بردن اين نخل هميش هاش
جهت نزاع و خونريزى فراوان ميان سنگلجى ها و   چاله ميدانى ها «درخونگاه» نام گرفت ، يعنى «در خون 
ــته مستوفى : « نمايشات خارجى و منظرة  ــكوه عزادارى خامس آل عبا بودند. به نوش گاه » 3 لوطيان اما ش
عمومى عزادارى را اين جمعيت سر و صورت مى دادند و افراد از راه نمايش لوطى گرى در تكميل و تزيين 
ــت،  ــعى وافر به كار مى بردند. فلان اعيان محله روضه خوانى يا تعزيه خوانى داش ــاط جهد بليغ و س اين بس
ــتند، براى تجليل  ــل بدون هيچ طمع و توقع فقط از راه تعصب بچه محلى آنچه در قوه داش ــاى مح داش ه
ــتة خود را به اين تكيه مى بردند و بدون مايه كارى (به طور  مجلس بچه محله خود به عمل مى آوردند. دس
ــينه زنى مى كردند. صاحب مجلس اگر كارى به  ــتعاره يعنى كارى را بدون طمع و توقع انجام دادند)  س اس
آنها رجوع مى كرد، از دل و جان انجام مى دادند. در آخر كار كه صاحب مجلس مى خواست اجر زحمت آنها 
را بدهد، با زحمت فراوان مى توانست انعام خود را به بعضى از آنها كه استحقاق مادى داشتند،بقبولاند؛ حتى 
ــيد كه بالاخره به وسيلة باباشمل محل ميان طرفين اصلاح  ــايد گاهى كار به قهر كردن داش هم مى رس ش
ــت. در عوض وقتى كه تكية  ــده و داش به قبول كردن هديه يا انعام صاحب مجلس بر او منت مى گذاش ش

1. معيرالممالك، دوستعلى خان، يادداشت هايى از زندگانى خصوصى ناصرالدين شاه، تهران: نشرتاريخ ايران ،1372، 
ص 68-67.

2. مستوفى، همان،ج 1، ص 278.
3. جعفرى، شعبان ،خاطرات ،به كوشش هما سرشار، تهران : آشيانه كتاب ،1381، ص 25-24.
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محل راه  مى افتاد، داش ها خانة اعيان را مثل خانة خود  دانسته و آنچه ظرف و اسباب و چراغ لازم داشتند، 
ــد و همة اين كارها  از  ــا مراجعه مى كردند.  از اين طرف هم بدون هيچ مضايقه كار راه اندازى مى ش ــى ري ب
ــر و صورت مى گرفت، البته از اعيان و پولدارها عده اى بودند كه دوستى و  ــالت س راه اخلاص به خاندان رس
ــتر از خانواده پيغمبر بود و در باطن غرغر مى كردند و از كار راه اندازى كه اجباراً  اخلاص آنها به ماديات بيش
ــتند كه اين جماعت از  ــتند، زيرا به خوبى مى دانس ــراى داش ها مى كردند، دلخوش نبودند ولى چاره نداش ب
ــى كه طرف بى مهرى اين آقايان  ــان مى آيد و واى به حال كس ــان پنطى ها بدش نالوطى ها و به قول خودش

مى شد.»1
همچنين از رسوم لوطيان در عزادارى عاشورا،كبوترپرانى پس از تعزية على اكبر بود. مستوفى در اين باره 
ــخه تعزيعه  اى كه ميرزا محمدتقى تعزيه گردان براى غم انگيز كردن واقعة شهادت على  ــد: «در نس مى نويس
ــل از آنكه على اكبر به ميدان جهاد برود.  ــده بود، موضوع نامه نگارى او به دخترعمويش بود قب ــر گنجان اكب
ــد،  ــيلة كبوتر نامه بر روانة مدينه مى  كند. چون در هنگام تعزيه نوبت اين كار مى ش على اكبر نامه اى به وس
ــاخته بودند، به تكيه آمده ، همگى در يك  ــم كه از پيش كبوترانى در جيب يا بغل خود پنهان س ــان ه لوطي

ناحيه مجلس نشسته، از فرصت استفاده كرده و آنها را همزمان با كبوتر على اكبر پرواز مى دادند.»2 
عزادارى لوطيان در تبريز به گونه اى ديگر بود. در تبريز از اول تا دوازدهم محرم تمامى امور تحت الشعاع 
ــت. در دوچى در روز  ــت-  عزادارى خاص خود را داش عزادارى ها بود.كوى دوچى -كه لوطيان نامدارى داش
ــيرى را به بازار آورده و مى گرداندند. درواقع آن شير، پوست شيرى بود كه مردى پوشيده بود. آن  ــوعا ش تاس
پوست از آن كوى ديگرى بود كه دوچيان از آنان ربوده و از همين در حفظ آن مى كوشيدند. در روز تاسوعا 
ــير را در ميان مى گرفتند و شعرخوانان و  ــت به كمر به صورت زنجير درازى ش ــو دس مردان دوچى از دو س
سينه كوبان روان مى شدند. لوطيان هم طپانچه به كمر دسته را همراهى مى كردند. در شعرها روى سخن با 

شير بود و در تبريز زبانزد همگان بود: 
اى شير يتش بوگون هرايه / امداد ايله آل مصطفايه3

ــت به طورى كه مى توان  ــيلة لوطيان صبغه و ترتيب خاصى داش بدين ترتيب عزادارى ها ى محرم به وس
بسيارى از آداب عزادارى امروز را متأثر از آداب آنان دانست. 

لوطى و مطرب دوره گرد گروه هايى در دسته هاى دو سه نفر بودند كه دور كوچه ها راه افتاده نشاط آفرينى 
مى كردند. لوطى ها برخلاف مطرب هاى پاتوق دار جا و مكان معينى نداشتند، تبليغشان همان صداى آلاتشان 
ــاختند.  لوطى ها جلوى در خانه تازه عروس  ــا به صدا درآورده خانه دارها را مطلع مى س ــود كه دور كوچه ه ب
ــاءاالله » وجود خود را اعلام  ــا صداى تار و تبك خود را درآورده با «حق مبارك كند انش ــا و  زائوه و داماده

1. مستوفى، همان ،ج 1،ص 308-307.

2. مستوفى، همان، ج 1،ص 310-311.
3. كسروى،تاريخ مشروطه ايران ،ص 536.
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ــت و آنها را رد مى كرد. اين لوطى ها از ابتدا  ــان مى داد و يا نمى خواس ــته راهش مى نمود كه خانه دار يا خواس
ــاءاالله و به سلامتى و دلخوشى » و اينگونه كلمات از زبانشان  ــد و حق مبارك كند انش تا انتها ( مبارك باش
ــاللا تا بدين از اين پولا بدين،  نمى افتاد و در گرفتن اجرت هم كه به ضرب كوبيدن و (حق بركت ) و (ايش

پول حكيم و دوا ندين ) فراموششان نمى گرديد .
شروع كار لوطى ها با تصنيفى شروع مى شد و همراهشان بچه رقاص به رقص آمده، پس از آن نيمه آوازى 
ــام مى كردند و زياده بر آن كار  ــده، تصنيفى هم بدرقه اش نموده، تم ــگ و يكى دو بيت خوان ــه دان در دو س
ــيرين و دوست داشتنى و اينكه در  ــان، ش ــت و تصنيف هايش و تصنيف و آوازى بود كه صاحب كار مى خواس
ــان نمى آمد،  ــايند به زبانش ــت آنها را مرور بكند، و هرگز كلمات غيرخوش ــته، هركس مى توانس دهان ها گش

تصنيف هايى مى خواندند: 
كاشكى من،كاشكك من، لحاف (ژاندارمه ) بودم .سرشب تا به سحر روكش جاندارمه بودم . كاشكى من 

،كاشكك من دسمال جاندارمه بودم . شب و روز و روز و شب در جيب جاندارمه بودم . 
ــمكم زد، دم دكون عمو حمزه ،آخ ! زير زانوام مى لرزه – پشت و  ــه بازار، يه پسره چش ــب تو راسس ديش

پهلوام مى لرزه –  اينجا و اونجا و اينجام مى لرزه .
آلبالو گيلاس هسسه دارد، البته هونگ دسسه داره، البته پلو كه روش خورشته، مامان رو ببين چه خوش 

برشته. 
ــعر و تصنيفى خطاب به بچه رقاص در حال رقص كه همراه گرم كردنش در كار مزه هايى  در آخر هر ش

هم انداخته، مانند شعر زير:
اينقدر ناز مكن من، به فداى نازت، تف به گور پدر ناكس پس اندازت 

يا جملاتى امثال «حلالش باشد شيرى كه ترا خورد ، در برگردان شيرى كه خوردى» ، و نمك پرانى هاى 
ديگر از اين جمله بود.1 

 مرام و مسلك لوطيان در ادبيات ايران تأثيرگذار بود تا آنجا كه به عنوان ضرب المثل نيز در ميان مردم 
ــد و در ادبيات عاميانه به كار مى رود.  به عنوان نمونه مى توان به اصطلاح «لوطى خور كردن » و  رايج ش
« لوطى خور شدن » اشاره كرد كه امروزه نيز به عنوان ضرب المثل در ايران رايج است . ريشه اين ضرب 
المثل به مرام و مسلك لوطيان باز مى گردد، زيرا آنان  مانند عياران سابق هرچه را به دست مى آوردند، به 
قدر حاجت براى خود و عائله شان بر مى داشتند و بقيه را بين ضعفا و مستمندان تقسيم مى كردند، به همين 
ــندگى شد. به عبارتى لوطى اگر چيزى  به دست مى آورد، بدون هيچ  دليل لوطى مترادف جوانمردى و بخش
شرط و تشريفاتى همه را  در ميان مى گذاشت تا همه از آن برخوردار شوند، به اين جهت اصطلاح «لوطى 
خور كردن» و «لوطى خور شدن» بر سر زبان ها افتاد و به صورت يك ضرب المثل درآمد.  اگر چه در لغت 
نامه دهخدا اصطلاح «لوطى خور كردن» و «لوطى خور شدن »كنايه از در معرض چپاول و غارت نهادن و 

1. شهرى ، جعفر، تاريخ اجتماعى تهران در قرن سيزدهم ، ج 12، تهران : اسماعيليان و رسا ،1368،  190-6،187
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به تاراج بردن آمده است ولى به طور كلى لوطى خور كردن و لوطى خور شدن از مصطلحات عمومى است 
و در ميان وضيع و شريف صورت ضرب المثل پيدا كرده است . 

ــمار مى رود. بدين معنا كه هر وقت بازيكن،  ضرب المثل «لوطى خور» از اصطلاحات قاپ بازى نيز به ش
ــده و  خيلى بلند بريزد، مى گويند : رسا مى ريزد و چون اين بلند ريختن حريفش را هر  ــاب ش قاپ ها را حس

قدر هم زرنگ باشد گول مى زند، مى گويند: « لوطى خور مى ريزد.»  

نتيجه: 
ــلام بيشتر از ميان طبقات پايين جامعه بود و معمولاً آنان از  پايگاه اجتماعى لوطيان در عصر تاريخى اس
ــطة عدم تمكن مالى و آگاهى، همواره مورد تطميع افراد ذى نفوذ  ــت جامعه بودند كه به واس افراد تهى دس
ــته در راستاى اهداف آنان گام مى نهادند، در راه خوش خدمتى به ولى نعمت  جامعه قرار مى گرفتند و ناخواس
ــا يكديگر نيز  مى پرداختند. از اين رو، در  ــچ اقدامى فروگذار نبودند و حتى در اين راه به رقابت ب ــود از هي خ
ــى و اقتصادى مورد بهره بردارى سوء قرار مى گرفتند. خانواده هاى بانفوذ محلى  عرصه هاى اجتماعى، سياس
ــمت كلانترى شهر را داشتند، در مبارزه با حاكمان محلى وقت از لوطيان  ــيراز كه س مثل خاندان قوام در ش
بهره مى جستند. خود حاكمان محلى نيز كه با رجال دربارى و حكومت مركزى وقت در رهبرى شهر درگير 
و رقابت داشتند، از لوطيان جهت تثبيت قدرت و مبارزه عليه حاكم يا مأمورين حكومت مركزى و يا  رقباى 
محلى استفاده  مى كردند.  گاه بين لوطيان با نيروهاى حكومت مركزى نيز جنگ در مى گرفت. حال با توجه 
به اوضاع سياسى، هرگاه گروه محرك لوطيان  خود را به اهداف سياسى اش نزديك مى ديد، از ادامة آشوب 
ــود، حاكمى كارآمد همراه با  ــرگاه حكومت مركزى نيز از اين وضع ناراضى ب ــان جلوگيرى مى كرد. ه لوطي
سپاهى نيرومند به محل اعزام مى كرد يا از ديگر حاكمان مقتدر محلى، دولت مركزى براى سركوب لوطيان 
استمداد مى جست. هرگاه حاميان لوطيان نيز سقوط اين گروه را به نفع خود مى ديدند وسايل سقوط آنان را 
ــورش ها را رهبرى مى كردند، دوباره تنها با  فراهم مى كردند، زيرا  به خوبى واقف بودند لوطيانى كه اين ش
كمى پول و غذا يا دريافت پول بيشتر در آينده به آسانى گرد هم مى آيند و به خوش خدمتى هاى خود ادامه 
مى دهند. بنابراين، لوطى ها برخلاف اشرار غالباً به لحاظ مال و مكنت به جايى نمى رسيدند، اگرچه بسيارى  
ــت لوطى باشى تهران يا همان رهبر لوطى ها به اعيان  ــان حرمت و منزلتى مى يافتند. معروف اس از رهبرانش
ــرآمدان محلى بود. بنابراين در پايان گفت آنچه در  ــت . لوطى باشى شيراز نيز در شمار س ــهرى تعلق داش ش
ــرد، نقش حاميان آنان  در عصر قاجار  ــش در باب لوطيان بايد به آن به طور جدى توجه ك ــق و پژوه تحقي

است و زمينة اجتماعى كه لوطيان يا اشرار در آن به فعاليت پرداختند. 



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

157

لوطى گرى در عصر قاجار/ نادره جلالى

منابع 
آجودانى، ماشاءاالله ، مشروطه ايرانى، تهران: اختران ،1382

ارجانى، فرامرز بن خداد، سمك عيار، تهران:آگاه، 1363
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، روزنامه خاطرات، به كوشش ايرج افشار، تهران: اميركبير، 1385

ــماعيل رضوانى، تهران:  ــن خان، تاريخ منتظم ناصرى، به تصحيح محمداس ــلطنه، محمدحس اعتمادالس
دنياى كتاب ،1363

ــيروس،  ــعدونديان، س ــين خان، افضل التواريخ، به تصحيح اتحاديه، منصوره و س افضل الملك، غلامحس
تهران:  نشر تاريخ ايران،1361

 اقبال، عباس، «حجت الاسلام سيد باقر شفتى» ، مجله يادگار، س5 ، ش10( 1325)
الگار، دين و دولت در ايران : نقش عالمان در دوره قاجار، ترجمه ابوالقاسم سرى، تهران: توس ، 1369

بهار، مهرداد، از اسطوره تا تاريخ ، به كوشش ابوالقاسم اسماعيل پور،تهران : 1377
تحويلدار، ميرزا حسين خان، جغرافياى اصفهان، تهران: مؤسسه مطالعات علوم اجتماعى، 1319

تفرشى حسينى، سيد احمد، روزنامه مشروطه و انقلاب ايران ، به كوشش ايرج افشار، ايرج ، تهران :1351
تنكابنى ،  محمدبن سليمان ، قصص العلما، بى جا،تهران ،1304 هـ .ش 

حسينى، محمدصادق، مخزن الانشاء، تبريز،1274هـ .ق
دولت آبادى، يحيى، حيات يحيى، تهران: ابن سينا،1342،  زوار،1363

شهرى، جعفر،تاريخ اجتماعى تهران در قرن سيزدهم ، تهران :  اسماعيليان و رسا ، 1368 
شهرى،جعفر، گوشه اى از تاريخ اجتماعى تهران قديم، تهران : معين  ،1370 

فلاندن، اوژن، سفرنامه، ترجمه حسين نورصادقى،تهران : اشراقى،1356
ــتارهايى از تاريخ اجتماعى ايران در  ــى لوطيان در عصر قاجار» مندرج در كتاب جس فلور، «نقش سياس

عصر قاجار، تهران:  توس، 1366
ــتارهايى از تاريخ اجتماعى ايران در  فلور، «لوطى پديده اى اجتماعى در دوره قاجار» مندرج در كتاب جس

عصر قاجار، تهران: توس، 1366
ــش محمدجعفر محجوب، تهران: بنياد فرهنگ  ــفى سبزوارى ، حسين، فتوت نامه سلطانى، به كوش كاش

ايران ،1350
كتبى، محمود،آل مظفر، به كوشش عبدالحسين نوايى، تهران:  اميركبير، 1335ش

كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران ،تهران: چاپ دوم ،1322-1319
كسروى ، احمد، تاريخ پانصد ساله خوزستان ، انتشارات خواجو،1362 

كليات آثار اديب قاسمى كرمانى، به كوشش ايرج افشار،كرمان : انتشارات مركز كرمان شناسى ،1372
گوبينو، سه سال در ايران، ترجمه ذبيح االله منصورى، تهران :  بى تا 

محجوب ، محمدجعفر، ادبيات عاميانه ايران، به كوشش حسن ذوالفقارى، تهران: نشر چشمه ،1382



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

158

لوطى گرى در عصر قاجار/ نادره جلالى

مروى ، محمدكاظم، تاريخ عالم آراى نادرى ، تصحيح محمدامين رياحى، تهران : زوار، 1364
ــرح زندگانى من يا تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه از آقا محمد خان تا آخر  ــتوفى، عبداالله، ش مس

ناصرالدين شاه، تهران : زوار،1384
مسعودى، ابوالحسن، على بن حسين ، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران : بنگاه ترجمه و نشر 

كتاب ،1344،1347
ــت هايى از زندگانى خصوصى ناصرالدين شاه ، تهران :  نشرتاريخ  ــتعلى خان، يادداش معيرالممالك، دوس

ايران ،1372
لسان الملك سپهر، محمدتقى، ناسخ التواريخ، به تصحيح جمشيد كيانفر،تهران: اساطير،1377

ــش جهانگير قائم مقامى، تهران:  اميركبير،  ــان الملك سپهر،  ميرزا تقى خان، ناسخ التواريخ، به كوش لس
1337

ملك المورخين، عبدالحسين خان سپهر، مراة الوقايع مظفرى، به تصحيح عبدالحسين نوايى، تهران: مركز 
پژوهشى ميراث مكتوب، 1386

ــلطنه تبريز، مقدمه، تصحيح و تحشيه غلام رضا طباطبايى مجد،  نادر ميرزا قاجار، تاريخ و جغرافى دارالس
تبريز: ستوده،1373

ناطق ، هما، ايران در راه يابى فرهنگى، لندن :  انتشارات پيام ،1988
هدايت، رضاقلى خان، تاريخ روضة الصفاى ناصرى، تهران : مركزى ،خيام و پيروز، 1339 


